
    
 
 
 
  

 نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 
 

 اساس سوسياليسم      
 . انسان است 

 سوسياليسم    
 جنبش بازگرداندن     
 . اختيار به انسان است   

 

 www.iskraa.net 

!!آزادى، برابرى، حکومت کارگرىآزادى، برابرى، حکومت کارگرى   

 اا ي س ک ر 
 منصور حکمت

 !کارگران جھان متحد شويد

www.m-hekmat.com 
mfarzad2@gmail.com چھار شنبه ها منتشر ميشود منصور فرزاد: سر دبير 

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
 ٠٠۴٩١۶٣٣۴۵٨٠٠٧تلفن   

E_mail: asangaran@aol.com 

 مسئول ارتباطات شھرهای کردستان  عبدل گلپريان 
 ٠٠٣۵٨۴٠۵٧۵٨٢۵٠تلفن 

E_ mail: 
abdolgolparian@yahoo.com  ۴۴٣ 

 ۲۰۰۸ دسامبر ٣ ، ۱۳۸۷ آذر ١٣

 نـوامـبـر      ٣٠    تـا   ٢٨پلنوم کميته مرکزي حزب در روزهاي        سي و يکمين    
در ايـن پـلـنـوم اکـثـريـت اعضـاي                 .   برگزار شـد )   ١٣٨٧ آذر ١٠ تا ٨  ( ٢٠٠٨

شـرکـت    تعدادي ازکادرهـاي حـزب         کميته مرکزي، مشاورين کميته مرکزي و       
پلنوم پس از سرود انترناسيونال و يک دقيقه سکوت در گـرامـيـداشـت           .   داشتند

ياد جانباختگان راه آزادي و سوسياليسم و منصور حکمت عزيز با سـخـنـرانـي                  
 . افتتاحيه حميد تقوائي دبير کميته مرکزي کار خود را شروع کرد

  
حميد تقوائي در سخنراني خود به وضعيت بحراني و درهـم ريـخـتـه رژيـم،                   

پيشرويهاي حزب و بويژه گسترش رابطه حزب با مـردم کـه بـه           

طيب ملايي از اعضاي هيئت   
مديره اتحاديه آزاد کارگـران ايـران        

 آبان مـاه بـازداشـت         ۲۲که در روز    
شده است پس از دو هفته بازداشت       
در زندان مرکزي سنندج، روز هفتم    

آذر ماه به اداره اطلاعات اين شهر       
منتقل شد و مدت چهار روز اسـت        
هيچگونه اطلاعي از وضعيـت وي       

 . در دست نيست
تـا کــنـون عــلـيــرغـم مــراجـعــه            

مکرر خـانـواده طـيـب مـلايـي بـه                
شعبه چـهـار داديـاري دادگسـتـري           
ــه                ــب ــع ــن ش ــاضــي اي ــدج، ق ــن ســن
هيچگونه پـاسـخ روشـنـي در بـاره             

 آذر، روز      ۱۶دو هــفــتــه بــه              
در عـرض    .   دانشجو باقي مانده است   

يکسال گذشته شاهد گسـتـرده تـريـن           

. اعتـراضـات دانشـجـويـان بـوده ايـم             
کوي دانشگاه تهران چند روز بـعـد از           

ــرود،         ۸۶آذر۱۶ ــاهـ ــاه شـ ــگـ ، دانشـ

دانشگاه تربيت معلم، دانشکده هـاي       
 دانشگـاه     فني تهران، دانشگاه سهند،   

ين متن را ناصر احمدي پياده و        ا
 تايپ کرده است

 
 اولين سـوالـم را       : کاظم نيکخواه   

با شما شروع ميکنم حميد تـقـوايـي،          
شما شرايـط سـيـاسـي کـردسـتـان را               
چطور بيان ميکنيد؟  کـردسـتـان در            
مقايسه با بخشهـاي ديـگـر جـامـعـه             
ايران چه ويژگيهايي دارد و چه تفاوت       

 و تمايزي ميتوان ديد؟
 

اولين ويـژگـي کـه      : حميد تقوايي  
بايد در نظر داشـت مسـئلـه مـلـي و                

ايـن  .   جنبش ملي در کردستـان اسـت       
جنبش در چند دهه تـاريـخ مـعـاصـر             
ايران فعال بوده و فـکـر مـيـکـنـم کـه                 
بسياري از بينندگان نيز بـا سـابـقـه و           

تاريخـا در    .   تاريخچه اش آشنا باشند   

ــل و                  ــر مســائ ــلاوه ب ــان ع ــت ــردس ک
مشکلاتي که مردم در ساير منـاطـق        
ايران داشته اند  يک سـتـم مـلـي هـم                 
وجود داشته اسـت و ايـن در سـطـح                
سياسي به يک مساله و جنبش مـلـي          

 .پا داده است
 
عــلاوه بــر ايــن  ســابــقــه امــروز            

فاکتـورهـاي  مـهـم ديـگـري هـم بـه                   
شـرايــط ســيــاسـي کـردســتــان شــکــل          

يکي از اين عوامل  نـقـش          .   ميدهند
مبـارزات اجـتـمـاعـي در کـردسـتـان               
است که  در مقايسه با مناطق ديگـر         

الان در هـمـه     .   فعالتر و پيشروتر است   
جاي ايران مبـارزات کـارگـري وجـود           
دارد اما در کردستان مـيـبـيـنـيـم کـه           
شـخـصـيــتـهـاي جـنـبـش کـارگـري و                 
رهبران مـتـعـددي جـلـو آمـده انـد و                 

روبروي رژيم ايستاده اند و تشکلهـاي       
ايـن  .   علني خود را درسـت کـرده انـد          

فعاليت و تحرک بطور نسبي، يـعـنـي          
نســبــت بــه وزن طــبــقــه کــارگــر در               
کردستان، بيش  از مـنـاطـق ديـگـر                

يعني با وجود اينکه کردسـتـان       .   است
از  مـــنـــاطـــق صـــنـــعـــتـــي ايـــران              
نظيرخوزستان و اصفـهـان و يـا خـود             
تهران کـه هـمـگـي صـنـعـتـي تـر از                    
کردستان هستند  درصـد جـمـعـيـت             
کارگري کمتري دارد و تعـداد مـراکـز          
توليدي بزرگ و تـمـرکـز کـارگـران در             
اين مراکز هم بالنسبه کمتر است اما       
با اين وجود در کردستان شما براحتي       
چهره هاي کارگـري سـرشـنـاس تـر و              
فعـالـيـتـهـاي کـارگـري بـيـشـتـري را                  

اين يکي از    !   ميتوانيد ملاحظه کنيد  

 ميزگرد آانال جديد با حميد تقوايی و محمد آسنگران
 در باره اوضاع سياسی کردستان

 برنامه ای از کاظم نيکخواه

اطلاعيه پايانی سی و يکمين 
 پلنوم کميته مرکزی

 حزب کمونيست کارگری ايران

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تداوم بازداشت طيب ملايی و انتقال وی به اداره اطلاعات سنندج

  آذر روز آزادی و برابری، روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی۱۶

 ١٠صفحه  ٢صفحه 

 ٢صفحه 

 ٣صفحه 
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 ايسکرا ، برنامه اى بزبان کردى 
 در کانال جديد 

 برنامه ايسکرا روزهاي يکشنبه 
 و سه شنبه و پنجشنبه 

  و نيم بعدازظھر ۴ساعت 
 بوقت تھران پخش ميشود

 يدى محمودى: تھيه کننده برنامه

 

يمن تلويزيون کـانـال جـديـد ابـعـادي              
توده اي يافته است پرداخـت و گـفـت            
دراين شرايط حزب ميتـوانـد و بـايـد            
بعنوان بديل سياسي و قدرت نماينـده       
مردم در بـرابـر جـمـهـوري اسـلامـي                

او بـر ايـن نـكـتـه            .   عرض اندام کـنـد     
ــد از                    ــاي ــه حــزب ب ــرد ک ــد ک ــي ــاک ت
فعاليتهاي تبليـغـي و سـازمـانـدهـي            
تاكنوني خود فراتر برود و با اتکـا بـه          

نفوذ و پايگاه توده اي اش در جامـعـه      
بعنوان يک نيروي سياسي آلـتـرنـاتـيـو          
حکومت، در مقابل رژيم بـايسـتـد و           
در عرصه هاي مـخـتـلـف جـمـهـوري             
اسلامي را وادار بـه عـقـب نشـيـنـي               

 .کند
         

پس از سخنراني حميد تـقـوائـي،        
اصغر کريمي رئـيـس هـيـات دبـيـران             

حــزب گــزارش هــمــه جــانــبــه اي از              
فعاليتهاي حزب در فاصـلـه بـيـن دو            

در ايــن گــزارش     .   پــلــنــوم ارائــه کــرد     
مشـخـصــا فـعــالـيـت کـانـال جـديــد،               
سازماندهي حزب در داخـل کشـور،          
کمپينها و فعاليتهاي بين الـمـلـلـي و          
فعاليتهاي مالي حزب مورد بـررسـي       

اصغر كريمي در گـزارش      .   قرار گرفت 
خود به اين دوره به عـنـوان يـك دوره              
استثنايي با دستاوردهاي بسيار مهم     

سـپـس مصـطـفـي صـابـر            .   اشاره كرد 
. رئيس دفتر سياسي سخـنـرانـي کـرد         

مصطفي صابر درمورد نقش حيـاتـي       
كانال جـديـد در سـرنـوشـت حـزب و                 
جامعه صحبت كرد و بـر اهـمـيـت و              
مبرميت سازماندهـي فـعـالـيـتـهـاي           
مالي بـراي ادامـه کـاري تـلـويـزيـون               

و گسترش فعاليتهاي حزب در      حزب  
 .عرصه هاي مختلف تاكيد نمود

    
گزارشها پـلـنـوم بـه          پس از ارائه    

تبادل نظر حول آن پرداخـت و           بحث و 
فعاليـتـهـاي حـزب در دوره بـيـن دو                 
پلنوم و راههاي غلبه بر مشکـلات و         
ضعفها و پـيـشـرويـهـاي بـيـشـتـر در                 
عرصه هاي مختلف را مورد بـررسـي     

     .قرارداد
  

بـــررســـي دو قـــطـــعـــنـــامـــه در          
ــورد ــصــادي جــاري              م ــران اقــت ــح ب

اهميت و جايگـاه       بورژوازي جهاني و  
حزب و حـزبـيـت در دسـتـور پـلـنـوم                  
قرارداشت که هردو قطعنامه بـعـد از         
بحث و تبادل نظر و برخي اصـلاحـات         

پـلـنـوم       . باتفاق آرا به تصويب رسـيـد      
همچنين بيانيه اي خـطـاب بـه مـردم            

 .صادر کرد
  

در جوار پلنوم سمينـاري نـيـز در          
ســيــاســت حــزب نســبــت بــه             مــورد

مــذهــب بــرگــزار شــد کــه بــه شــکــل            
جامعي جنبه هاي مختلف سـيـاسـت        
حزب در قبال مذهب، هم بعنوان يـک        
پديده سياسي و دولتي و هم بـعـنـوان           
امري عقيدتي، مورد بحث و بـررسـي      

   .قرار داد
  

سخنراني افتتاحيه پلنوم و بحـث      
معرفي سمينار در مورد مذهـب، در        
طي روزهاي پلنوم از تلويزيون کـانـال        

اسـنـاد و مـبـاحـث          .   جديد پخش شـد  
ديگر پلنوم نيز بزودي منتشر خواهـد       

         .شد
       

حـمـيـد       در مبحـث انـتـخـابـات،        
تقوائي باتفاق آرا بعنوان دبير کميـتـه        

 نـفـر زيـر        21مرکزي انتخاب شد و      
نـيــز بــعــنـوان دفــتــر سـيــاســي حــزب            

 : انتخاب شدند
  

مــحــمــد آســنــگــران، مــحــســن          

ابراهـيـمـي، مـيـنـا احـدي، عـبـداالله                
اسدي، سيامک بهاري، سيما بهـاري،      
فاتح بهرامي، کيوان جاويـد، فـرشـاد         
حســيــنــي، شــهــلا دانشــفــر، بــهــرام           
ســروش، ســهــيــلا شــريــفــي، عصــام          
شــکــري، مصــطــفــي صــابــر، حســن         
صــالــحــي، مــرتضــي فــاتــح، اصــغــر        
کريمي، خليل کيوان، نويد ميـنـائـي،        

در .   مريم نمازي و کـاظـم نـيـکـخـواه             
جــلــســه کــوتــاه دفــتــر ســيــاســي کــه            
بلافاصله پس از پـلـنـوم بـرگـزار شـد               

صابر به اتفاق آرا بـعـنـوان           مصطفي  
 . رئيس دفتر سياسي انتخاب شد

  
پلنـوم پـس از سـه روز بـحـث و                  
تصميم گيري در مورد موضـوعـاتـي        

بـا سـخـنـرانـي           که در دستـور داشـت      
اختتاميه حميد تقوائي به کـار خـود           

   .پايان داد
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
   ٢٠٠٨ دسامبر   ٢
 ١٣٨٧ آذر ١٢  

 

دليل بازداشـت طـيـب مـلايـي بـه               
خانواده اش اعلام نـکـرده اسـت و            
هر دفعه وي با تـکـان دادن سـرش             

 . ماست!! گفته است طيب مهمان
لازم بـه يـادآوري اسـت طـيــب             

 کارگري بود که   ۱۳ملايي يکي از    
در مراسم اول ماه مـه سـنـنـدج در          

 دستگير و در دادگـاه بـا            ۸۶سال  
ــزد             ــان جســارتــي ســتــودنــي کــه زب
کارگران شده بود از بـرگـزاري ايـن           

 . مراسم دفاع کرده بود
اتـحـاديـه آزاد کـارگـران ايـران             
انــتــقــال طــيــب مــلايــي بــه اداره             
ــدم                ــدج و عـ ــنـ ــنـ ــات سـ ــلاعـ اطـ
پــاســخــگــويــي قــاضــي پــرونــده بــه        

در بـاره اتـهـامـات            خانواده طيـب  
وي را، تــلاــشــي آشــکــار از ســوي           
نيروهاي امـنـيـتـي جـهـت پـرونـده               

ــهــامــات              ســازي و وارد کــردن ات

واهي عليه طيب ملايي از طـريـق          
وارد کــردن فشــارهــاي روحــي و              
جسمي بـر وي ارزيـابـي مـيـکـنـد                

 . آنرا قويا محکوم مي نمايد  و
ما با جلب توجه فوري تمامـي       
سازمانهاي کارگري و حقوق بشري     
در سطح دنيا بـه وضـعـيـت طـيـب              

قـوه   ملايي، مقامات امنـيـتـي و          
قضائيه دولت جـمـهـوري اسـلامـي          

مسئول سلامت وي ميدانيـم و          را
مصــرانــه خــواهــان کســب اطــلاع          

و  کامل و شفاف از وضعيت طيب    
آزادي فوري و بي قيد و شـرط وي           

 . هستيم
   

اتحاديه آزاد کارگران 
۱۰/۹/۱۳۸۷ 
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نشانه هـاي پـيـشـروي وتـحـرک ويـژه                
.   مبارزات شهري  در کردستـان اسـت        

در مورد ساير جنبشهاي اعـتـراضـي         
مــبــارزاتــي  .     هــم ايــن صــادق اســت       

مانند جشن  کـودک  و مـراسـم روز                
جهاني کودک که از  چهار پـنـج سـال             
پيش تحت نام مراسم آدم برفـيـهـا در           
کردستان شروع شد، الان  ميـبـيـنـيـم           
که به تعدادي از شهرهاي ديـگـر هـم            
سرايت کرده و تقريبـا سـراسـري شـده            

 . است
 

وجه تمايز ديگر جايگاه احزاب و       
تحزب در کردستان است که بـخـاطـر          
فعاليت سـابـقـه دار احـزاب در ايـن                
منطقه براي مردم امري عـادي تـر و           

. پذيرفته شده تر از ديگرمناطق است      
براي مردم در کردستان  اين يـک امـر           
عادي است که  طرفدار حزب معيني       
باشند و اين وابستگي هم  مـعـمـولا            

.  علني و براي بقيه شناخته شده اسـت   
مــعــمــولا در مــحــلات و مــدارس و           
کارخانجات و محـيـط کـار و غـيـره              
همه ميدانند که چه کسي طرفدار چـه        
حزبي است و يـا بـا چـه حـزبـي کـار                   

 . ميکند
  

ــارم                 ــه ــور چ ــت ــاک ــالاخــره ف و  ب
موقعيت خود کمونيسم کـارگـري در         

 ۲۰کردستان است که بخصوص در          
ساله اخير يک عامل مهـم در شـکـل         
دادن بــه اعــتــراضــات و مــبــارزات            
کارگري و جنبشهـاي اعـتـراضـي در           

عـلـت   .   شهرهاي  کردستان بوده اسـت     
ايـن امـر اسـاسـا  سـابـقـه تـاريـخـي                     

حــزب .   کــمــونــيــســم کــارگــري اســت       
کــمــونــيــســت ايــران  در کــردســتــان            

تشــکــيــل شــد و در ادامــه اش هــم                
حزب کمونيست کارگري ايران شـکـل       

در واقــع بــايــد گــفــت نــفــوذ          .   گــرفــت
مارکسيسم انقلابي  در کـردسـتـان و           
پاسخگوئي اش بـه مسـائـل زنـده و              
متنـوعـي کـه در سـالـهـاي بـعـد از                   
انقلاب در برابر سازمانهاي چپ علي      
العموم و از جمله سازمـان کـومـه لـه             

که يک سازمان راديکال واجـتـمـاعـي           
بود، قرار داشت  نقطه آغاز و  زمينـه          
تاريخي نفوذ امروز جنـبـش و حـزب           
کمونيسم کـارگـري در ايـن مـنـطـقـه               

در سي سال اخـيـر بـا افـزايـش             .   است
نقش طبقه کارگر و مبارزات شـهـري         
در کردستان و با توجه بـا جـايـگـاه و              

وزنه اي که حزب کمونيست کـارگـري        
در مقابله بـا جـمـهـوري اسـلامـي و                
نيروهاي اپوزيسيون راست  در ايـران         
پيدا کرده است در کردستان هم نـفـوذ         
و موقعـيـت حـزب  و تـاثـيـر آن در                     
مــبــارزات کــارگــري و جــنــبــشــهــاي         
اعتراضي ديگر بمراتب افزايش پـيـدا       

اين فاکتور بـه نـظـر مـن            .   کرده است 
يکي از نکات مهم و تعيـيـن کـنـنـده             
در ارزيابي وضعيت سـيـاسـي امـروز           

 . کردستان است
 
 

ــيــکــخــواه         ــم از    :   کــاظــم ن ســوال
محمدآسنگران اينست که آن جنبشي     
که جنبش ملي نـامـيـده مـيـشـد چـه               
اهدافي داشـت و بـه کـجـا رسـيـد و                   
سرنوشتش به کجا کشـيـد؟ و بـطـور             
کلي در حـال حـاظـر چـه وضـعـيـتـي                  

 دارد؟
 

آن جنبشي کـه     :   محمد آسنگران   
تاريخا به جنبش ملي مـعـروف شـده          
است، احزاب خودش را دارد و شـايـد      
بيان دقيقش ايـن بـاشـد کـه جـنـبـش               
ناسيوناليستي کرد مجـمـوعـه اي از          
حزبها را در برميگيرد که تـاريـخـچـه         
اي با خود دارند که بر حسـب تـقـابـل             
بين ناسيوناليسم کرد با ناسيوناليسم     
ــ               عظمت طلب و دولتـهـاي مـرکـزي ـ
حال چه دوره شاه و چه بـعـد از آن در                
دوران رژيم اسلامـي، شـکـل گـرفـتـه             

درست است که پرچم اين تقابل      .   است
ستم ملي بوده، ولـي از آنـجـايـي کـه               
طبقات حاکم در کـردسـتـان خـواهـان           
سهيم شـدن در قـدرت بـوده انـد لـذا                 
براي رسيدن به اين خـواسـتـه احـزاب            
خودشان را درست کردند  و سـيـاسـت          
راه انداختند و بـرايـش جـنـگـيـدنـد و               
شکستها و پيروزيها پشت سـر خـود          

در فرايند اين تقابل مسئله اي      .   دارند
. بنام مسئله ملي کرد خلق شده است      

تاريخ جنبش ملي که تاريخ قـديـمـي          
 ۵۷تـري اســت تــا مـقــطــع انــقــلاب             

ــبـــش                ــنـ ــخ يـــک جـ ــاريـ ــا تـ ــاسـ اسـ
ناسيوناليستـي بـوده و بـا احـزاب و               
سياسـتـهـايـش در تـقـابـل بـا دولـت                  
مرکزي بدنبال امـتـيـازات و مـنـافـع             

 .خود پيش ميرفته است
 بــه   ۵۸  و       ۵۷امــا از مــقــطــع       

اينطرف تحولات جديدي رخ داد کـه         
اين تحولات يک جدايي اجتماعي در       

بـطـوري   .   جامعه کردستان ايجاد کـرد    
کــه مــا ديــگــر شــاهــد يــک جــنــبــش            
يکدسـت مـلـي بـه سـبـک سـابـق در                   

يـعـنـي مـا يـک          .   کردستان نـيـسـتـيـم      
جنبش ملي ميبينيم که در تقـابـلـش         
يک جنبش راديکال سوسياليستي هم     

خـود ايـن جـنـبـش          .   شکل مـيـگـيـرد     
جديد و اجتماعي هم احـزاب خـودش         

بطـور مشـخـص اگـر در آن             .   را دارد 
دوران حــزب دمــكــرات جــنــبــش               
بــورژوايــي و نــاســيــونــالــيــســتــي را           
نمايندگي ميكرد، کومله هم جنبـش       
كارگري و راديکاليسم سوسياليستـي     

 . را نمايندگي ميکرد
بدنبال تحولات بعدي مـا شـاهـد         
شکل گيري حزب کمونيست ايـران و         

. تاثيرات عميق آن در کردستان بوديم     
 در عين حال که    ۵۷بطور کلي بعد از     

در جامعه ايران احزاب چـپ جـديـدي          
فعال شـده بـودنـد مـا در كـردسـتـان                 
شاهد تحولات جديـد و قـدرتـمـنـدي            
بوديم که اسـاسـا بـا تشـكـيـل حـزب                

ايـن  .   كمونيست ايران ممكن شده بود    
حزب سـيـاسـتـهـا و خـواسـتـه هـا و                    
پلاتفرم و قطعنامـه هـاي خـودش را            
داشت و در تحولات سياسي منـطـقـه       
کردستان و جـامـعـه ايـران تـاثـيـرات              

 . مهمي ميگذاشت
ــال و                   ــکــ ــزب راديــ ــن حــ ايــ
سوسياليستي از سياستهاي معيـنـي      
كه منصور حكمت نمايندگي ميكرد     
و چپ ايران تا آن وقت بـا آن آشـنـاي               
ــر                 ــيــر مــيــگــرفــت و ب ــاث ــداشــت ت ن
سياستهاي جاري در كـردسـتـان و از            
جمله جنبش ناسيوناليستـي و مـلـي          

اما بعدا با تشكـيـل   .   هم اثر گذار بود  
حزب كمونيـسـت كـارگـري و ايـفـاي              
نقش تعيين كننده اي كه در كردستان       
داشت، كل سيماي مبارزاتي و رشـد         
سنتـهـاي نـويـن جـامـعـه كـردسـتـان                 

. دستخوش تـغـيـيـرات مـهـمـي شـد              
بطـوري کـه اگـر امـروز عـکـسـي از                  
تحولات سياسي اجتماعي  کردستان     
ارائه شود طـبـعـا خـواهـيـم ديـد کـه                  
جـــنـــبـــشـــهـــاي مـــلـــي بـــا احـــزاب          
ناسيوناليستي نقش آنچنان بـرجسـتـه       
اي در جنبشهاي اعتراضي اين تاريخ      

بلکه در مـقـاطـعـي     .   جديد نداشته اند  
با توجه به تحولات منطـقـه اي جـلـو           
آمده اند و دوبـاره بـه پشـت صـحـنـه                

. اصلي اعتراضي جامعه برگشته انـد     
اما با اين وجود همانطوري که گـفـتـم      
جنبش ناسيـونـالـيـسـتـي و احـزابـش              
بـعـنـوان احــزاب يـک جـنــبـش مـلــي                
بخاطر منافع و امـتـيـازات و سـهـم               
خواهي اش تاريخا با دولـت مـرکـزي          

روبرو بوده و تقابل داشـتـه و مسـئلـه             
اي را بوجود آورده انـد، کـه تـاريـخـا                
بنـام مسـئلـه مـلـي و مسـئلـه کـرد                   

 . معروف شده است
در بطن جامعه کردستان جنـبـش       
چپ و کمونيسم کارگري و مشـخـصـا         
حزب کمونيست کارگري تلاشش ايـن      
بوده است کـه جـنـبـشـهـاي راديـکـال               
اجتماعي مثـل جـنـبـش کـارگـري و              
جنبش دفاع از حقوق کودک و جنبش       
برابري طلبانه دفـاع از حـقـوق زن و               
جنبشهاي راديکال ديگر نظير ايـنـهـا        
را برجسته کند و يک مبارزه شهري و         

در مـقـايسـه      .   اجتماعي را پيش ببرد   
 ۵۷با جنبش ملـي قـبـل و بـعـد از                  

ــنــبــار بــرجســتــگــي ايــن              اتــفــاقــا اي
جنبشهاي جديـد و چـپ راديـکـال و              
اجتماعي را ميبينـيـم کـه بـا عـروج              
كمونيسم كارگري اين سيـر تـكـمـيـل           
ميشود و مسئله اصليشان اعـتـراض      
به نظام سـرمـايـه داري و حـاکـمـيـت                
جـمـهـوري اسـلامــي بـوده و در ايــن                
راستا پيشروي قـابـل تـوجـهـي كـرده              

با اين تحولاتي كه مـخـتـصـرا          .   است
اشاره كردم، براي مثال اكنـون ديـگـر           
كمتر کسي به دنـبـال احـيـاي سـنـت               
قديمي مبارزه نظامي در كـردسـتـان          

احزاب فعال در کردستان حتـي      .   است
جريانات ناسيوناليست هم كـمـتـر از          
قبل به دنبال احياي نيروي نظـامـي و        

 . پيشمرگان جنبش ملي هستند
 
اكنون به دليل بوجود آمدن ايـن          

 ۵۷تحولات كه از بـعـد از انـقـلاب               
اجتماعا و آگاهانه آغـاز شـده اسـت،           
آن تصــويــر قــديــمــي از مــبــارزه در             

ــتـــان عـــوض شـــده اســـت            . کـــردسـ
همچنانكه ميبينيم اكنـون يـکـسـري         
از فاکتورهـاي سـيـاسـي اجـتـمـاعـي              
سنتي و قديمي ضعيف تـر گشـتـه و            
فاکتورهاي جديدي برجسته و ايـفـاي        

بـنـابـرايـن تـقـابـل دو            .   نقش ميكنند 
جـــنـــبـــش نـــاســـيـــونـــالـــيـــســـتـــي و        
سوسياليستي بيش از پيش بـرجسـتـه       
و چهره سياسي جامعه كـردسـتـان را           
دستخوش تغيـيـرات عـمـيـقـي كـرده             

 .است
 

ــکــخــواه           ــي ــاظــم ن ــا       : ک  پــس ب
توضيحي که محمدآسنـگـران روشـن        

 در مــنــطــقــه     ۵۷کـردنــد از مـقــطــع         
کردستان دو جنبش متفاوت مـلـي و         
ســوســيــالــيــســتــي حــرکــت کــرده کــه         
جريانات ناسيوناليستي نقش حاشيـه     
اي پيدا کرده اند، شما چـه نـظـري در             

 اين رابطه داريد؟

 
بله همانطوري که   :   حميد تقوايي   

محمد آسنگران هم گـفـتـنـد قـبـل از              
 در کردستان بجز جنبش مـلـي و       ۵۷

ناسيوناليستي جريان سيـاسـي قـابـل         
توجه ديگري وجود نداشت امـا بـعـد           
از اين تاريخ  بطور بي سابقـه اي مـا             
شاهد شکل گيري و عـروج جـنـبـش             
کــمــونــيــســم کــارگــري در کــردســتــان        

نخست با نقشي که سازمان     :     هستيم
کومه له ايفا ميکرد و سـپـس حـزب           
کمونيست ايران، و بـه دنـبـالـش هـم               
بطور مشخص با نقش پـرنـفـوذي کـه           
حزب کمونيـسـت کـارگـري ايـران در             
تحولات سياسي اجتمـاعـي جـامـعـه          

امروز شـاهـد     .     کردستان داشته است  
هستيم که موازنه قواي سـيـاسـي در           
اين منطقه کاملا عوض شده است و        

 بـروشـنـي      ۵۷از همان مقطع انقلاب     
ميشود ديد که در تنـاسـب قـوا بـيـن              
جنبشهاي فعـال اجـتـمـاعـي در ايـن              
منطقه مدام جنبش چپ و کمونيـسـم        
کارگري بر جنبش قديمي و سابقه دار       
ناسيوناليستي و ملي کـرد  پـيـشـي             

بايد گفت که اين دو جنبش      .   ميگيرد
 بموازات هم فـعـال نـبـوده          ۵۷قبل از   

اند بلکه جـنـبـش مـلـي کـرد بسـيـار                
سابـقـه اش بـه دوره          ( قديمي تر است   

قاضي محمد و حتي قـبـل از آن بـر               
اما جـنـبـش چـپ در يـک                ) ميگردد

 و بـا      ۵۷سطح اجتماعي با انـقـلاب        
جــنــگ مــقــاوت در مــقــابــل دولــت           

ايــن .   مــرکــزي پــا بــمــيــدان گــذاشــت        
جنبش  ازسر خودمختاري يا رسيـدن       
به حق ملي با رژيم در نيافتاد  بـلـکـه            
مســئلــه اش ســرنــگــونــي جــمــهــوري        
اسلامي  بود آنهم بعـنـوان يـک رژيـم              
سرکوبگر انقلاب که فقر و بيحـقـوقـي     

ايـن   .   را بمردم  تـحـمـيـل کـرده اسـت              
حرکت چپ درواقع   ادامـه انـقـلاب              

 . در کردستان بود۵۷
با اين وجـود ايـن جـنـبـش چـپ                

سنتهاي مبارزاتي اش را  بـويـژه در            
عرصه مـبـارزه نـظـامـي از جـنـبـش                

.  ناسيوناليستي کردستان مـيـگـرفـت       
بغير از سنتهاي نظامي از گـرايشـات        
فکري و از ارزشهاي پوپـولـيـسـتـي و            
خلقي و از برجسته کـردن روسـتـا در             
قبال شهر و روستايي در قبال کـارگـر          
هم ميتوان نام برد که همه اينـهـا هـم            
مثل سنتهاي نـظـامـي  در کـوهـهـا                
بمفهوم رفتن در قالب ناسيوناليستـي      

با نفوذ کمونيسم و بخـصـوص       .   بودند
مارکسيسم انقلابي ايران بود که ايـن        
تصوير بسرعت تـغـيـيـر کـرد و چـپ               
کردستان حساب خود را از جـنـبـش            

ميزگرد كانال جديد با حميد    ۱ادامه از صفحه 
 تقوايی و محمد آسنگران 
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درگـيـري   .   ناسيوناليـسـتـي جـدا کـرد         
نظامي با حزب دموکرات زماني کـه        
با هدف جلـوگـيـري از تـبـلـيـغـات و                 
آگاهگري هاي ضد ناسيـونـالـيـسـتـي          
حزب کمونيست ايران عليه نيـروهـاي       
نظامي ما تـعـرض کـرد يـک نـمـونـه                
تقابل اين دو جـنـبـش در کـردسـتـان               

البته مـا هـمـان وقـت جـواب              .   ( بود
محكمي به حزب دمـكـرات داديـم و         
سير رو به افول ناسيوناليسم از آنـجـا        

) تا حدود زيادي قطعـيـت پـيـدا كـرد          
نقطه او ج اين تقابل  تشـکـيـل حـزب           
کمونيست کارگري بود که بطور هـمـه        
جانبه وعمـيـقـي و در يـک مـقـيـاس                 
اجتماعي کمونيـسـم کـارگـري را در             
برابر جنبشهاي طبقاتـي ديـگـر و از            

 .  جمله ناسيوناليسم کرد قرار داد
 

اما  در مورد مـوقـعـيـت امـروز             
جنبش ملي و احزاب ناسيوناليسـتـي       
کرد  نکته مهمـي را بـايـد تـوضـيـح                

به نظر مـن از مـقـطـع جـنـگ               .   بدهم
  افـق و        ۹۰خليج  در ابـتـداي دهـه            

استراتژي سياسي نيروهاي مـلـي در          
کردستان کـامـلا عـوض شـد و ايـن               
نيروها سرنوشت و آيـنـده خـود را بـه              
سياستهايي که آمريکا براي منـطـقـه        

. خاورميانه تدارک ديده بود گره زدنـد       
درواقع بـا تـوجـه بـه تـجـربـه قـدرت                   
گرفتن احزاب ناسيواناليست کـرد در       
عراق و موقعيتي که اين نـيـروهـا در           
صحنه سياست عراق يـافـتـه بـودنـد،            
جنبش ملي و احزاب ناسيوناليسـتـي       
کردستان ايران به اين نتيجه رسـيـدنـد         
که با هماهنگ شدن با سـيـاسـتـهـاي         
خاورميانه اي آمريکا آنها هـم شـايـد          
بتوانند بقول مـعـروف  از ايـن نـمـد                  

 .کلاهي براي خود بدوزند
از آن مقطع تا امروز هـرچـه کـه             

جلوترآمديم اين احزاب  بيشتـر مـدل          
عراق را در برابر خودشان قـرار دادنـد          
و به آمريکا و سيـاسـتـهـاي آمـريـکـا              

درواقـع بـايـد بـگـويـم            .     متکي شدند 
بعد از جنگ سرد  همـه جـنـبـشـهـاي           
نــاســيــونــالــيــســتــي ســراســر دنــيــا بــا        
دمکراسي بوش و آمريـکـا  عـجـيـن             
شدند و بعنوان نيروهـايـي در جـلـوي            
صحنه نظم نـويـن جـهـانـي  بـمـيـدان                 

در ايـن    .   آمدند و نـقـش ايـفـا کـردنـد            
ميان ناسيوناليسم کرد در كـردسـتـان        
عراق، به يمن دو حـملـه آمـريـکـا بـه                
عــراق در زمــان بــوش پــدر و پســر،              

در ايـن    "   مـوفـق     " يکي از جـريـانـات        
ناسيوناليسم کرد در عـراق       .   دوره بود 

هم در سطـح سـراسـري و هـم سـطـح                 

منطقه اي در کردستان عراق بـقـدرت         
رسيد و به يک نمونه و الـگـوئـي بـراي            
ديگر احزاب ناسيوناليستـي کـرد در         

 . منطقه تبديل شد
  

تاثير مسـتـقـيـم ايـن تـجـربـه بـر                 
جريانات و احزاب ملي کردسـتـان در         
ايران و در منطقه  اين بود که در افـق           
ــاســا بــه                      و اســتــراتــژي  خــود اس
سياستهاي منطقه اي آمريکا متکي      

. بشوند و در آن راستا حـرکـت کـنـنـد            
بــعــنــوان مــثــال حــزبــي مــثــل حــزب           
دمکرات کردستان ايران که زير پرچـم       

دمـــوکـــراســـي بـــراي ايـــران و                  "   
نيـروي  "       خودمختاري براي کردستان  

پيشمرگه سازمان ميداد و ميجنگيد     
و  گشت نظامي ميـداد و غـيـره، از               
اين سنتهـا دسـت کشـيـد و بـه ايـن                  
سياست روي آورد کـه بـعـنـوان يـک                
نيروي مسلح مرزنشيـن قـابـل اتـکـا            

بـطـور   .     براي آمريکا  نقش ايفا کـنـد        
کلي در اثر تـحـولات عـراق  جـهـت                
گيري ناسيوناليسم کرد ايران تـغـيـيـر         
کرد  و نيروهاي ملي کرد هم از نـظـر             
نظامي و هـم از نـظـر اسـتـراتـژي و                   
برنامه اي خـود را بـا سـيـاسـتـهـاي                  

 . آمريکا هماهنگ کردند
امـروز در کــردســتــان احــزاب و           

نيروهايي ناسيوناليستي جـديـدي پـا        
بميدان گذاشته اند که بنظرم اينهـا را         
ديگر حتي نيروهاي ناسـيـونـالـيـسـت           
نميتوان شمرد بلکه  بايد بـا نـام قـوم             

اينها صريـحـا    .   پرست از آنها ياد کرد    
و رسما يعنوان نـيـروهـاي سـرسـپـرده             

بدنبال جـلـب     .     آمريکا عمل ميکنند  
حمايت مالي و تسليحاتـي از دولـت          
آمريکا هستند و هرکدامشان تـلاش       
ميکند بيشتر از ديگري نظر آمريکـا       
را بخود جلب کنند و تاييد سـيـاسـي            
بگيرند و پول بيشتري دريافت كـنـنـد         

از نظر سياسي و اجتمـاعـي   .       و غيره 
هم ميبينيم که  ناسـيـونـالـيـسـم ايـن              
نيروها بسيار افراطي تر و  دو آتشـه            
تر از احزاب برادرشـان در دوره هـاي            

 .  قبلي است
 
بايد تاکيد کنم که اينجـا بـحـث           

خوبتر و بدتر و يا مثـبـت تـر شـدن و             
منفي تر شدن جنبش ناسيـونـالـيـسـم          
کرد مطرح نيست، ناسيونالـيـسـم در         

. هر شکلش جنبشي ارتجاعـي اسـت       
بحث من بر سر ايـنـسـت کـه عـرصـه               
سياسي و افق و استراتژي  سـيـاسـي             
ناسيوناليسم کرد  کاملا عوض شـده        

ــبـــش             .   اســـت ــنـ ــر و جـ ــارگـ ــذا کـ لـ
سوسيالـيـسـتـي در کـردسـتـان بـايـد                

سياستها و تاکتيک ها مبارزاتي اش       
ــزاب                    ــش و احـ ــبـ ــنـ ــال جـ ــبـ در قـ
ناسيوناليستي را بـا ايـن وضـعـيـت              

اگـر مـا ايـن        .   جديـد مـنـطـبـق کـنـد           
واقعيت را نبينيم  و تحليل و ارزيابي        
درستي از آن نداشته باشـيـم  آنـوقـت             
بنظر من پاسخ سياسي درستي هم به       

بعـنـوان نـمـونـه        .   اين اوضاع نميدهيم  
مــا تــا کــنــون در مــورد  مــبــارزه                 
پيشمرگه  و مبارزه پارتيزاني احـزاب     
ناسيوناليستي بحثهاي زيادي داشتـه     
ايم و حزب کـمـونـيـسـت ايـران در آن                
دوره در تقابل با سنت ناسيوناليستي      
مبارزه نظـامـي، نـيـروي پـيـشـمـرگـه               
کومله را بازوي نظامي طبقه کـارگـر         

در آن   .   در کردستان معرفي کرده بـود     
دوره براي ناسيوناليسم کـرد مـبـارزه          
پيشمرگايتي ابزاري براي شريک شـدن      
در قدرت محلي و مرکزي بـود  امـا             
امروز بايد نقش شبه کـنـتـرائـي ايـن              

 .  نيروها را مورد نقد قرار داد
  
ــح             ــلـ ــاي مسـ ــروهـ ــيـ ــروز نـ امـ

ناسيـونـالـيـسـت مـيـخـواهـنـد بـقـول                 
بــحــران آفــريــنــي در     " خــودشــان خــط     

را بـه پـيـش بـبـرنـد   و در                     "   مرزهـا 
سناريويي شبيه انقلاب مخـمـلـي يـا          
حمله نظامي آمريکا بـه ايـران فـعـال            

اميدشان اينست که اينها هـم      .   باشند
بتوانند بـا اتـکـا بـه آمـريـکـا مـثـل                    
احزاب برادرشان در عراق، در شـهـري        
و منطقه اي کاربدست شونـد   و بـه               

. گوشه اي از قدرت چنگ بـيـانـدازنـد         
سياستهاي ناسيوناليسم کـرد را الان        
ديگر بايد در اسـتـراتـژي نـظـم نـويـن               
جهاني آمريکا در منطقه خاورميـانـه       

همانطور  که گفتـم  .   ببرسي و نقد کرد   
اگر ما ايـن چـهـارچـوب سـيـاسـي را                
نبينيم بنظر من نميتوانـيـم شـنـاخـت          
ــاشــيــم و جــواب              درســتــي داشــتــه ب

 .   درخوري به شرايط حاضر بدهيم
ــکــخــواه            ــي ــم ن ــاظ ــد   :   ک ــحــم م

آسنگران، آيا شما اعلام نظر و نشـانـه       
هـاي آشـکــاري از جــانـب نـيــروهــاي             
ناسيوناليسم کردستان در  نقش بـازي       
کردن در متن سياستهاي نظم نويـنـي        
آمريکا در مـنـطـقـه سـراغ داريـد و                 

 مطالب مشخصي بروز کرده است؟ 
طـبـعـا، بلـه،       :   محمد آسنـگـران      

شـمـا   .   نمونه هاي برجسته اي هم دارد  
اگر احزاب کردستان را نـگـاه کـنـيـد              
حزب قديمي و جا افـتـاده اش حـزب             
دمکرات است که با اين تحولاتي کـه        
در مــنــطــقــه و بــطــور مشــخــص در            
کردستان عراق اتفاق افتاد و بـارزانـي       
و طالباني بعنوان دو نماينده شاخـص       

جنبش ناسيـونـالـيـسـتـي بـه عـرصـه               
قدرت سـيـاسـي پـرت شـدنـد، آنـهـم                 
همانطـوري کـه ديـديـم نـه تـنـهـا در                   
کردستان بلکه در خود بغداد هم کـاره        
اي شدند، حزب دمكـرات کـردسـتـان          
ايران هم اولـيـن کـارش ايـن شـد کـه                 
 . رابطه اش را با آمريکا نزديکتر كند

تلاش آنها ايـن بـود كـه خـود را               
از .   مــقــبــول آمــريــكــا نشــان دهــنــد         

آمريكا خواستند آنها را هـم بـعـنـوان           
کساني که ميتوانند نقش فـعـالـي در        
راستاي سياستهاي آمريکا در بـرابـر         

.  جمهوري اسلامي بازي کنند بپذيـرد     
اين يکي از نشانـه هـاي بـارز تـلاش              
براي ايفاي نقش در سياستهـاي نـظـم          

دوم اينکه فورا شـعـارشـان    .     نوين بود 
بـديـنـتـرتـيـب کـه از            .   را تغيير دادنـد   

دوران قاضي محمد به بعد شعارشـان       
ــراي کــردســتــان و            خــودمــخــتــاري ب
دمکراسي براي ايران بود، اما بعد از        
اشغال عراق در کنگره شان اينرا كنار       
گــذاشــتــنــد و بــه فــدرالــيــســم بــراي             

 . کردستان تغيير دادند
درواقع همانطوري که آمريکا در      

سـيـسـتـم     ” کردستان عراق بـا قـبـول           
به احزاب ناسيوناليست كـرد    “   فدرالي

چراغ سبز نشان داده بود، ايـنـهـا هـم             
شعارشان را به فدراليسم تغيير دادنـد       

نشـانـه   .   كه به استقبال اين فضا بروند     
بعدي تحرك ناسيوناليستـهـا در ايـن          
راستا اين بـود كـه در بـطـن چـنـيـن                   
تحولاتي حتي از درون خـود کـوملـه           
هم تعدادي جـدا شـدنـد و بـا شـعـار                  
فــدرالــيــســم قــومــي بــه ايــن قــافلــه             

بعد از جنگ خليج جـريـان        .   پيوستند
عبداالله مهتدي و عمر عليخاني زاده      
هم بخاطر همين از كومله جدا شدنـد         
که پرچم کردآيتي را بردارند تا سـعـي          
کنند رابطه شان را بـا آمـريـکـا گـرم               

آمريکـا هـم مـقـامـات دسـت             .   کنند
چندمش را فـرسـتـاد کـه درعـراق بـا               
اينها حرف بزنند و برايشان کنفرانـس       

 . تشکيل دادند
آمريکايي هـا گـفـتـنـد کـه خـب               
حالا که شما حاضر هستيد هر کـاري        
که ما ميگويـيـم انـجـام دهـيـد پـس                

مـتـحـد    “   كـرد ” بياييد هـمـه احـزاب          
شويد و باهم جبهه اي تشكيل بدهيـد    

اينها هم تـلاـشـهـايـي      .   و کاري بکنيد  
کردند که بقول خودشان جبهه متـحـد        

اما نتوانستـنـد،    .   کرد را درست کنند   
موفق نشدنـد چـون در        .   موفق نشدند 

جامعه كردستان تحت فشـار چـپ و           
کمونيسم کـارگـري قـرار داشـتـنـد و               

. آمريكا هم بـا شـكـسـت روبـرو شـد              
بطور مشـخـص حـزب کـمـونـيـسـت                

کارگـري طـرحـهـاي ايـنـهـا را افشـا                 
در درون جامعه هم ميديدند     .   ميکرد

که جنبشهاي اجـتـمـاعـي و مـردم و              
اعتراضات و مطالبات اين جنبشـهـا       
دارد راه و مسيـري سـواي راهـي کـه              

 . آنها در پيش گرفته بودند ميرود
سرانجام با شکستي که آمـريـكـا        
در عـراق بـا آن مـوجـه شـد، افـق و                     
استراتـژي ايـن احـزاب هـم کـه خـط                 
بارزاني و جلال طالباني را در پـيـش           
گرفته بودند تا بقدرت برسنـد و کـاره           

لـذا تـحـت      .   اي شوند شکسـت خـورد      
تاثير همين فشارهاي سيـاسـي وارده        
از جانب جنبش کمونيسم کـارگـري و         
جامعه پرجوش و خروش كردستان از       
يك طرف و شكست آمريكا از طـرف         
ديگر، اولين اتـفـاقـي کـه بـراي ايـن                 
احزاب افتاد شقه شـقـه شـدن ايـنـهـا               

آنها همديگر را با چنين حمـلات  .   بود
اين شـمـا    ” :   و جملاتي افشا ميكردند   

بوديد که بسرعت رفـتـيـد و تـمـامـي              
تخم مرغها را در سبد آمريکا چيديد       

بدينصورت “   . و دست خالي برگشتيد   
تــقــصــيــر هــا را گــردن هــم ديــگــر                

 . ميانداختند
 

تاثيرات اين انشقاق و سردرگمـي      
مخصوصا بعد از شکـسـت آمـريـکـا           

زيرا آنها از  .   در عراق بسيار عيان شد    
يکطرف به آرزويي كه در سر داشتـنـد         
نرسيدند و از طرفي هم بنابر شکسـت        
افق خود ناسيوناليسم کـرد در عـراق          
که اکنون ديگر آينده اينها را تـاريـک         
ــا دولــت مــرکــزي عــراق                  کــرده و ب
درافتاده انـد، بـاعـث شـده اسـت کـه                
نقش و موقعيت كل نـاسـيـونـالـيـسـم           

چـراکـه   .   كرد بتدريج كم و كمتر بشـود      
اکنون ديـگـر دارنـد هـرروز بـرايشـان              
محدوديت هاي بيشتر و بسته تري را       
تعيين ميکنند و به آنها مـيـگـويـنـد            
ــاده روي کــرده ايــد و                   کــه شــمــا زي
ميگويند که قبلا شرايط متعادلتري     
را برايتان در نظر گرفـتـه بـوديـم ولـي              
بعد از اين دوره انتقال قـدرت، ديـگـر           
قدرت درجاي ديگر است و شما بـايـد         

الان ديـگـر بـر سـر           .   عقب بنشيـنـيـد    
مسئله کرکوک و شهرهاي مـرزي کـه         
بين مرز کردستان و مـرزهـاي عـرب           
نشــــيــــن قــــرار دارنــــد در درون                   
ناسيوناليستهاي حاكـم بـر عـراق  و             
كــردســتــان مشــاجــره و مــذاکــره و              

 . اختلاف بالا گرفته است
بنابراين فضـاي عـقـب نشـيـنـي             
ناسيونالـيـسـتـهـاي کـرد عـراقـي در               
مقابل ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي عـرب و               
جريانات اسـلامـي حـاكـم در بـغـداد              
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باعث ميشد که ناسـيـونـالـيـسـتـهـاي            
کرد ايران هم به چـنـد دسـتـه تـبـديـل                
شـونــد و در درون خــود ايــنـهــا نــيــز               

. مشــاجــره و اخــتــلاف بــالا بــگــيــرد         
درنتيجه خارج از اينکه تصوير مـردم       
در جامعه  کردستان از اينـهـا چـقـدر             
ــاشــد خــودشــان هــم               عــوض شــده ب
مــعــتــقــدنــد کــه ســرآخــر بــازنــده ايــن          
تحولات جنگ عراق و سـيـاسـتـهـاي           

چــراکــه تصــور    .   آمــريــکــا بــوده انــد      
ميکردند که بـعـد از افـتـادن صـدام               
حسين نوبت به انـداخـتـن جـمـهـوري              
اسلامي خواهد رسيد و با يـک حـملـه       
نظامي آمريكـا، امـکـان دسـتـرسـي            
اينها نيز به قدرت و حاکميت ممکـن        

اکــنــون ايــن     .   مــيــگــردد، کــه نشــد       
آمريکـاسـت کـه از مـوضـع ضـعـف                
همچنان دارد با جـمـهـوري اسـلامـي           

پس در جـواب سـوال     . مذاکره ميکند 
شما که چه بروزاتي ديده ميشود بايـد      
گــفــت کــه خــود ايــنــهــا الان دارنــد              
ميـگـويـنـد کـه مـا دچـار بـحـران و                    
مشکلات عظيمي شده ايم و هـمـيـن          
مشـکـلات عـظـيــم اکــنـون تــمـامــي             
ناسيوناليستهاي كرد منطقه را دربـر       
گرفته است و دامـنـه ايـن بـحـران بـه                
نــاســيــونــالــيــســتــهــاي عــراقــي مــثــل      

. بارزاني و طالباني محدود نمـيـشـود       
همه اين فاكتورها نشان ميدهند کـه         
در پي شکست آمريکا در عـراق چـه           
تــحــولات و ســردرگــمــي عــظــيــمــي          
دامنگير نـاسـيـونـالـيـسـم كـرد شـده                

 .است
 

ــيــکــخــواه          در ادامــه    :   کــاظــم ن
صحبت آسـنـگـران کـه بـه شـکـسـت                
آمريکا اشاره شد و بحران اقـتـصـادي         
جديدي هم که دامن آمريکا و همه را         
گرفته است و اگـر فـرض کـنـيـم کـه                  
بازنده اصـلـي در سـطـح دنـيـا خـود                  
آمريکا باشد و شکسـتـش را هـم در             
افغانستان و خـاورمـيـانـه تسـريـع و               
تشديد کند شما فکر مـيـکـنـيـد کـه              
تاثير اين بحران و ايـن شـکـسـت در               
اوضــاع کــردســتــان و جــريــانــات                

 ناسيوناليست چه خواهد بود؟ 
 

بـنـظـر مـن ايـن          :   حميد تقوايـي     
بحران اقـتـصـادي بـدنـبـال شـکـسـت               
آمريکا در سياستهاي خاورمـيـانـه و          
عراق آخـريـن ضـربـه بـر ايـدئـولـوژي                

که نئوليبراليسم يا   ( نئوکنسرواتيوها  
ريـگـانـيـسـم هـم خـوانـده               -تاچريسـم 
. بـود "   نظم نوين جهـانـي    " و  )   ميشود  

جرياني که بـدنـبـال شـکـسـت بـلـوک                

شوروي قدرت بلامنازع جـهـان شـده           
بود  و از احزاب بورژوايي دنيا و تمام         
دولتهاي بورژوايي از چپ و راسـت از         
سوسيال دمکراسي چپ اروپا بگيريد     
تا احزاب کنسرواتيو راست همگي به      
آن اقتدا ميکردند، در همه عرصه هـا        

 . شکست خورد
 

شکـسـت سـيـاسـي آمـريـکـا در               
و بـاتـلاق عـراق        . جنگ عراق رخ داد 

باعث شد بوش به منفورترين رئـيـس        
بـطـوري   .   جمهور آمريکا تبديل شـود     

که الان همگي اعتراف ميکنـنـد کـه          
جنگ آمريکا يک شـکـسـت فـاجـعـه             
آميز سياسي براي دولـت آمـريـکـا و             

 . کل متحدينشان تبديل شده است
بدنبال اين شکـسـت، در عـرصـه           
اقتصادي هم معلوم شـد کـه تـزهـاي            
اقــتــصــادي وچشــم انــداز و افــق                  
اقتصادي نئـوکـانـهـا بـه يـک بـحـران                

يـا   .   عظيم جهاني منـجـر شـده اسـت          
بقول اقتصاد دانان خودشان مـکـتـب         
شيکاگو و اقتصاد بـازار آزاد جـواب          

و .   نداده است و بايد فکر ديگري کـرد       
مهم اينست که هيچکس هم نميدانـد       

شما يـک گـيـج سـري و            !   چه بايد کرد  
ابهام عمومي در صـفـوف بـورژوازي          
جهان بويژه در صفوف خود مقـامـات      
و نطريه پردازان در آمـريـکـا و اروپـا              
ميبينيد که حتي نميدانند براي بـرون       
رفت از اين بحـران از کـدام راه بـايـد                

ميخواهم بگـويـم کـه ايـن يـک             !   رفت
بــحــران ايــدئــولــوژيــک و ســيــاســي و          
ــراي کــل               اقــتــصــادي و ســراســري ب

 . بورژواري دنياست
 
اما تا جـايـي کـه بـه وضـعـيـت                 

عراق مربوط است اين شرايط آيـنـده           
ناسيوناليسم کرد را بمراتب تاريک تـر    
ــن                    ــر مـ ــظـ ــنـ ــا بـ ــرده اســـت امـ کـ
ــيــســم کــرد حــتــي اگــر               ــال ــون ــاســي ن
نئوکنسرواتيسم به اين وضعيت نـمـي       
افتاد آينده اي نداشت مستقل از ايـن       
بحران اخيربوش و  اوبـامـا و ديـگـر               
مقامات آمريکائي هـمـگـي مـتـفـق            
القولند که آمريکا بايد با يک برنـامـه         

 ۱۶زمانبندي شده در عـرض حـدود          
بــراي .   مـاه آتـي عـراق را تـرک کـنـد                

ناسيوناليسم کرد مساله  اينست کـه         
موقعيتي که ناسيونـالـيـسـم کـرد در            
اين فاصله، از  جنگ اول خـلـيـج تـا               
امــروز، در عــراق پــيــدا کــرده اســت            
مستقميا ناشـي از حضـور نـطـامـي             
آمــريــکــا بــوده اســت و نــه بــخــاطــر             
موقعيت سياسي و اجـتـمـاعـي خـود           

 . نيروهاي ناسيوناليستي در جامعه

همانطوري که قبـلا  نـيـز اشـاره             
کردم  دولت آمريکـا نـاسـيـونـالـيـسـم            
کرد را بعنوان مهره اي در برابر صدام        
بجلو راند، و زماني که در جنگ دوم         
صدام شکست خورد و آمريکا قـدرت       
ــاي                 ــروهـ ــيـ ــت نـ ــرفـ ــت گـ ــدسـ را بـ
ناسيوناليستي کرد هم جايزه شـان را         

طالباني رئيس جمهور عراق    .   گرفتند
شد و کردستان عراق را هم بـه حـزب            

امـا ايـن شـرايـط         .   بارزاني  سـپـردنـد     
تـمـامـي ايـن قـدرت          .   پايدار نـيـسـت    

گيري ناسيوناليسم بخاطر نقشي بـود      
که در سياسـتـهـاي آمـريـکـا بـعـهـده                

روشن است که با خروج ارتـش      .   گرفت
آمريکا اين موقعيت ناسـيـونـالـيـسـم          

روزي کـه    .   کرد کاملا از دست ميرود   
نيروهـاي امـريـکـا از عـراق  خـارج                 
شوند  تناسب قواي نيروهاي سياسـي       
در جامعه عراق اين اجازه را نميـدهـد     
که ناسيوناليسم کرد چنين موقعيتـي      

بخصوص بايد تـوجـه      .   را داشته باشد  
داشت که  نقشه آمريکـا و بـورژوازي          

جـهــان ايــن نــيــســت کـه اجــازه دهــد               
ناسيوناليسـم کـرد در عـراق چـنـيـن               

چــرا کــه در      .   قــدرتــي بــاقــي بــمــانــد      
ايــنــصــورت الــگــويــي بــه تــمــامــي            
نيروهاي  نـاسـيـونـالـيـسـت  کـرد در                
منطقه ميدادند  و آنوقت با ترکـيـه و           
ســـوريـــه و ايـــران مســـئلـــه پـــيـــدا             

روشــن اســت اگــر ايــن       .   مــيــکــردنــد   
موقعيت احزاب ناسيوناليـسـت کـرد        
در عــراق تــثــبــيــت شــود دولــتــهــاي           
منطقه نخواهند توانست جنبـشـهـاي       
جدائي و يـا خـودمـخـتـاري طـلـبـانـه               
احزاب ناسيوناليستـم کـرد را مـهـار            

بياد داريد کـه دولـت تـرکـيـه             .     کنند
بارها در ايـن مـورد اخـطـار داد  و                  

" گوشمالي دادن  " حتي ديديم که براي     
نيروهـاي نـطـامـي اش         .   ک. ک.   به  پ  

 . وارد خاک عراق شدند
در هر حـال مـيـشـود گـفـت ايـن                
وضعيت دو دهه اخيريک دوره گـذاري       

در دل   .   براي ناسيوناليـسـم کـرد بـود         
يک سناريو سياه  بليط بخت آزمـايـي       

ولـي  .  اش برد و  به آلاف الوفي رسيد 
الان ديگر آن دوره تمـام شـده اسـت و            
نئوکنسرواتيسـم شـکـسـت خـورده و            
پروژه هاي نظم نويني هم به ته رسيـده        

.  و دارند ازعراق هـم بـيـرون مـيـرونـد             
بنابراين ناسيوناليسم کرد ناگزيراست    
در قامت واقعي خودش در مـنـطـقـه           
ظاهر شود و نـاگـزيـر بـه ايـن عـقـب                  

بنظر مـن هـم       .   نشيني رضايت بدهد  
طالباني و هم بارزاني بخوبي فهميـده       
اند بعـد از تـرک نـيـروهـاي نـظـامـي                  
آمريکا  قدرت مقابله مسـلـحـانـه بـا            

ديگر مدعيان محلي قدرت را ندارند      
و حتي ميدانند بمرور پليس مـحـلـي          
در سليمانيه را هم از آنها ميگيرند و         
مسلما ناسيوناليـسـم کـرد نـخـواهـد            
توانست اين قدرت فعلي را در قـدرت   
مرکزي عراق و در دولت منـطـقـه اي           

ــاشــد              ــه ب ــت ــان عــراق داش ــت ــردس . ک
همانطوري که محمد آسنگران گـفـت        
دوره ببازي گرفته شدن ناسيونالـيـسـم        

 . کرد کاملا به آخر رسيده است
  
بــه يــک مــعــنــي نــيــروهــاي                  

ناسيوناليست کرد از اينجا مـانـده و          
ناسيـونـالـيـسـم      .   از آنجا رانده شده اند    

کرد ديگر حتي نميتواند به موقعـيـت     
گذشته اش قـبـل از حـملـه آمـريـکـا                 

و اين بمعني حاشيه اي تـر و         .   برگردد
منزوي تر شدن و بي اهميت تـر شـدن        
ناسيوناليسم کرد در کـل مـنـطـقـه و             

 .بويژه درکردستان ايران است
  

با توجه بـه ايـن        :   کاظم نيکخواه   
بحث بهرحال مسئله ستـم مـلـي يـک            
واقعيتي است کـه چـه در کـردسـتـان              
ايران و چه کردستان عراق و ترکـيـه و           
منطقه وجود دارد و چـيـزي کـه مـا                
شاهدش هستيم بهرحال با بحثـهـايـي       
ــات                 ــان ــري ــد ج ــي ــکــن ــي ــا م ــه شــم ک
ناسيوناليستي بي افق و با مشکلات      

. و شکستهاي جدي مواجـه شـده انـد          
اينها بالاخره به خود سـتـم مـلـي هـم              
يــک پــاســخــي داشــتــنــد کــه هــمــان            
خودمختاري و يـا فـدرالـيـسـمـي در              
چهارجوب دمکراسي ايـرانـي هسـت         
که خود شما هم به آن اشـاره کـرديـد،             
اکنون سوالم در وحله اول از مـحـمـد            
اسنگران هست که بگويند تا چه حـد         
اين ستم ملي درواقع وجود دارد و بـا          
اين تحولاتي هم که صورت گرفته تـا        
چه حـد مـردم مـيـتـوانـنـد امـيـدوار                  
باشند که تبعيضاتي که بعنوان سـتـم        
ملي تاريخا بـه آنـهـا تـحـمـيـل شـده                  

 ميتواند پاسخ بگيرد؟ 
 تا آنجـايـي کـه        : محمد آسنگران   

به کردستان ايران مربوط است معلوم      
اســت کــه ســتــم مــلــي آنــهــم بــطــور              

نـه تـنـهـا در         .   وحشتناکي وجود دارد  
کردستان که در جاهاي ديگر هم ايـن         

منتها تفاوتـي بـيـن       .   ستم وجود دارد  
کردستان و جـاهـاي ديـگـر هسـت و               
آنهم اينست که مسئلـه صـرفـا سـتـم             

بلکه مسئله اينست کـه      .   ملي نيست 
تاريخا بنابر کشمکش ناسيونالـيـسـم       
کرد و دولتهاي مرکزي حـاکـم، سـتـم           
ملي به مسئله ملـي و مسـئلـه كـرد              

حال اينـکـه تـا چـه          .   تبديل شده است  

اندازه مردم ميتوانند اميدوار باشند،     
طــبــعــا مــربــوط مــيــشــود بــه درجــه          

. دخالت مردم در سرنوشت خـودشـان       
يعني تـا آنـجـايـي کـه خـودشـان در                  
ميدان باشند و بتوانند همين احـزاب        
ناسيوناليست را حاشيه اي کـنـنـد، و       
تا جايي که بطور متشکل و آگاهـانـه         
بتوانند مسائـل روز خـودشـان را بـا              
تقويت کردن جنبشهـاي انـقـلابـي در           
جامعه عليه جمهوري اسلامي پـيـش       
ببرند، آنوقت ميتوانند مسائلشان را      
از جمله همين رفع ستم ملي را به هـر          
دولتي که با آن در ارتباطند تـحـمـيـل           

 .  کنند
راه حل ما هم اينست که بالاخـره        
مردم بايد روزي امـکـان ايـنـرا پـيـدا              
بکنند و در يـک رفـرانـدمـي شـرکـت               
کنند و با راي خودشان در سـرنـوشـت          
خودشان دخالت کـنـنـد و مشـخـص             
کنند که آيا ميخوهند با بقـيـه مـردم           
ايـران زنــدگـي کـنـنــد؟ و يـا ايــنـکــه                 
ميخواهند يک دولت  مسـتـقـلـي را             

اگر اين اتفاق نيـافـتـد       .   تشکيل دهند 
طبعا مسئله کرد همواره بعنوان يـک        
مسئله پيچيده و بغرنج باقي خـواهـد         

وقتي به همين کردستان عـراق       .   ماند
نگاه ميکنيم ميبينيم کـه بـه مـدت            

 سال است که در آنجا ستـم مـلـي            ۱۷
وجود نداشـتـه، چـرا کـه احـزابـي كـه                 
ــد،                 ــه كــرد را خــلــق كــرده ان مســئل
خودشان حاکم بوده اند و کسي آنـجـا          
نبوده و نيست و دولـت مـرکـزي هـم               
بالاي سرشان نيست و کـس ديـگـري           

. هم ستم ملي را اعمال نـکـرده اسـت        
مردم دارنـد بـا زبـان خـودشـان و بـا                  
ــر                 ــامــه هــاي خــودشــان در زي روزن
حاكميت احزاب ناسيونالـيـسـت کـرد         

يعني بـجـاي دولـت       .   زندگي ميکنند 
مرکزي همين احزاب ناسيونـالـيـسـت        
کرد هستند کـه حـاکـمـيـت دارنـد و                

 . مديريت ميکنند
بنابراين کسي نيست که بر مـردم       

ولـي  .   کرد عراق ستم ملي اعمال کند     
با اينحال ميبينيم که مسئله ملـي و         
مسئله كرد همچنان سرجايش بـاقـي        

درواقـع مـيـشــود سـتــم مـلــي            !   اسـت 
وجود نداشته باشد ولي مسئله مـلـي         
همچنان پابرجا باشد و يا مسئله کرد       

درسـت  .   همچنان وجود داشتـه بـاشـد       
همانطوري کـه در کـردسـتـان عـراق              

بـنـابـرايـن بـاوجـود         .   باقي مانده است  
حاکميت احـزاب کـرد در کـردسـتـان             
عراق مسئله ملي هـنـوز حـل نشـده             

امــا بــا ايــنــهــمــه مســئلــه اي          .   اســت
بعنوان ستم ملي در آنجا ديگر وجـود        

در کردستان ايران هم ميتوانـد      .   ندارد
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يکچنين اتفاقي يا چيزي شبيه به اين       
و مسله كـرد هـمـچـنـان          .   اتفاق بيفتد 
ما ميگوييم مردم بـايـد      .     باقي بماند 

با حاکميت خودشان در جامعه، ستـم       
اما در عـيـن حـال        .   ملي را رفع کنند   

ما بايـد درک کـنـيـم کـه کشـمـکـش                  
احزاب مـلـي بـا دولـتـهـاي مـرکـزي                 
باعث بوجود آمدن يک مسئله به اسـم     
مسئله ملي و يـا مسـلـه كـرد شـده                 
است که نميتوانيم بدون يـک راه حـال           
درست کنارش بـزنـيـم و نـاديـده اش               
بگيريم، بلکـه بـايـد بـدرسـتـي بـه آن                 

نـاسـيـونـالـيـسـتـهـا از            .   جواب بدهيـم  
وجود مسئله كرد خشنـود هسـتـنـد،          
ميخواهند هميشـه ايـن مـوضـوع و            

 .اين نزاع باقي بماند
 

جوابي که ناسيوناليـسـم كـرد بـه           
مسئله ملي و سـتـم مـلـي مـيـدهـد                 

. همان فدراليسم و خودمختاري است    
اما به تجربه هم در كـردسـتـان عـراق            
ثابت شده است كه فدراليسم مسـئلـه         

اين يـكـي     .   ملي را نتوانسته حل كند    
بحث و تئوري تنها نيست يك تجـربـه         

بـحـث    .   عملي شكسـت خـورده اسـت        
مــا در مــقــابــل آنــهــا ايــنــســت کــه               
فدراليسم و خـود مـخـتـاري مسـئلـه             

. ملي را نهادينه و دائـمـي مـيـکـنـد              
همچنانكه در كردسـتـان عـراق كـرده           

يــعــنــي هــمــيــشــه يــک مــرزي        .   اســت
خواهد بود بـيـن مـردم کـرد زبـان و                  
مردم غير كرد زبان و هميشه هم بايد        
مواظب اين باشـنـد کـه ايـن مـرزهـا               
قاطي نشوند و هميـشـه بـايـد سـعـي              
کنند که قدرت خـودشـان را بـيـشـتـر              
ــغــل                 ــنــد و وضــعــيــت انســان ب کــن

بعـبـارت   !   دستيشان را تضعيف کنند   
ديگر بـا راه حـل خـود مـخـتـاري و                   
فدراليسم همـواره رقـابـت نـادرسـتـي            
بين مردم کرد زبان و مردم غيـر كـرد           
زبان هـمـسـايـه تـولـيـد و بـازتـولـيـد                    

علاوه بر ايـن فـدرالـيـسـم و             .   ميشود
خودمختاري آن راه حلي نـيـسـت كـه            

مـثـلا در     .   مسئله كـرد را حـل كـنـد           
جاهايي مثل کرمانشا که مردم کـرد        
زبان و  مـردم غـيـر كـرد زبـان بـاهـم                   

و يـا بـا      !   زندگي ميکنند چه بايد کرد    
مردم نقده که هم آذري ترك زبان و هـم      
کرد زبانند چـگـونـه بـايـد مـرزهـا را                

 !  روشن کنند
 

اگر مردم کرمانشان يـا نـقـده بـا             
اين سياستها مخـالـف بـاشـنـد و يـا               
احساس ستم ملي نداشتـه بـاشـنـد و            
بخواهند بهمان حالت موجود زندگـي      

. کنند کسي نميتواند چـيـزي بـگـويـد        
در خود تهران هـم کـرد زبـان و تـرك                 
زبان و عرب زبان و فارس زبان وغيـره         

اما فدراليسـت   .   باهم زندگي ميکنند  
چيها با اين سياست ارتجاعي مبشـر       
جنگهاي قومي و اختلافات ابدي در       

 . ميان آنها هستند
حتي مشکل صرفا ايـن نـيـسـت           
که با راه حـل فـدرالـيـسـم جـنـگـهـاي                
قومي رايج ميگردد بلکه حتي بطـور       
عملي هم در عراق اين سيستم پـيـاده         
شده نتوانسته است مسـئلـه مـلـي را            

هـــمـــيـــن الان در       .   بـــرطـــرف كـــنـــد   
بخشهايي از عـراق از مـرز کـرکـوک              

مـرز  . . .   گرفته تا خانقين و موصـل و       
کشي کرد زبانان و عـرب زبـانـان بـه               
مرحله حادي رسيده است و بمرور هـم        
ميتواند بجنگ بکشد و خـون ريـزي          

ــد      ــتـ ــافـ ــيـ ــل        .     راه بـ ــع راه حـ درواقـ
فدراليستي همواره تقابل مـردم كـرد         
زبان با مردمان غير كرد زبان را و در     
عراق جنگ ناسيوناليسم عرب را بـا        

و .   ناسيوناليسم کرد را دامن مـيـزنـد        
در کردستان ايران هم با اين طرحهـاي        
ارتــجــاعــي در ســطــح وســيــعــتــر و             
خطرناک تري از عراق همين جنـگ و         

. مرز کشي ميتوانـد اتـفـاق بـيـافـتـد             
بنابراين راه حل مشکل ايـن نـيـسـت            
که اين مسئله را بعنوان مسئلـه کـرد      
هــمــيــشــه نــگــه داريــم، و بــا طــرح               
فدراليسم تازه نهادينه اش هم بکنـيـم        
و شرايطي هم فراهم کنيم که مردم بـا         
يک مسـئلـه بـزرگ و حـل نشـده اي                  

راه حـال مـا ايـن          !   نـه !   زندگي کـنـنـد     
 . نيست
 

راه حال ما ايـنـسـت کـه بـا يـک                 
رفراندم و دخالـت آزاد مـردم بـا راي              
خودشان بميدان بـيـايـنـد و تصـمـيـم               
بگيرند کـه يـا كشـور مسـتـقـلـي را                  
تشکيل دهند و يا با حقوق شهروندي       
و مساوي در کنار مردم سايـر نـقـاط           

اين دو تا سوال را      .   ايران زندگي کنند  
بايد جلوي مردم کردستان قرار داد و         
ــراهــم کــرد کــه مــردم                ــطــي ف شــراي
مستـقـيـمـا بـا راي خـودشـان بـه آن                   

بــا ايــن اقــدام اگــر        .   جــواب بــدهــنــد   
اکثريت مردم بـه جـدايـي راي دادنـد             
بايد بروند دولت كردستان را تشکيـل       

آنهم بدون اينکه مورد انـگ و        .   دهند
توهين قرار بگيـرنـد کـه بـراي مـثـال              

 .... تجزيه طلبند و 
ناسيوناليسم عظمت طلب ايراني    
بــا انــگ تــجــزيــه طــلــبــي بــه مــردم             
كردستان به اختلافات قـومـي دامـن          

متقابلا ناسيـونـالـيـسـتـهـاي        .   ميزنند

کــرد هــم بــا طــرح خــودمــخــتــاري و            
فدراليسم اختلافات قـومـي را ابـدي          

بنابـرايـن مـردم كـردسـتـان           .   ميكنند
بايد حق داشته باشند در مقـابـل ايـن        
سياستهاي ارتـجـاعـي، بـه دو سـوال             

يـا بـه مـانـدن و           .   اصلي راي بـدهـنـد     
زندگي متساوي الـحـقـوق بـا ديـگـر              
مردمان ساكن ايران و يا  به جدايي و     
تشكيل كشـور مسـتـقـل كـردسـتـان              

در هر دو حالت مسئلـه سـتـم      .  بدهند
. ملي و مسئله كرد حل خـواهـد شـد           

بنظر ما ناسيوناليسم کرد عـلاقـمـنـد        
است و بنفعش است که مسئله مـلـي         
همواره وجود داشته باشد، تا با اتـكـا         
بر آن و با چماق کـردن آن در مـقـابـل                
مخالفينش بتواند از دولـت مـرکـزي          
سهم خواهي کند و دنبال دست يافتن       
بــه قــدرت ســيــاســي بــاشــد، درســت          
هـمـانـطــوري کـه جـلال طـالــبـانـي و                 
مسعود بارزاني در عراق اين كـار را          

پس اين روشن است و بايـد       .     كرده اند 
متوجه باشيم که ناسيوناليسم کـرد و        
احزاب بورژوايي کردستان هـمـچـنـان         
ميخواهند که ايـن تـاريـخ كشـتـار و             
نفرت قومي ادامه داشـتـه بـاشـد تـا              
مردم کرد زبان با بقيه مردم ايـران بـه         
جنگ و جدال هميشگي ادامه دهـنـد        
و درگير مرز کشي و رقابتهاي قومي       

ما فکر ميکنيم کـه راه حـال         .   باشند
انساني و بـي دردسـر و عـاقـلانـه و                  
درست تنها همين است که رفراندمي      
برقرار شود تا يکبار براي هميشـه بـه          
اين مسئله و معضل سيـاسـي پـايـان           

در غــيــر ايــنــصــورت           .   داده شــود   
ناسيوناليسم عظمت طلـب ايـرانـي و          
ناسيوناليسم كرد مردم را براي مـدت       
طولاني تري به گوشت دم تـوپ خـود          

 . تبديل ميكنند
 

! حميد تـقـوايـي     :   کاظم نيکخواه   
شما هم اگر در رابطه با صحبتـهـايـي          

 که شد نظري داريد بگوييد؟ 
 

بلــه مــنــهــم    :   حــمــيــد تــقــوايــي       
مــيــخــواهــم يــکــي دو نــکــتــه را بــه             
صحبتهاي محمد آسـنـگـران اضـافـه          

يــکــي ايــنــکــه بــنــظــر مــن در          .   کــنــم
کردستان اين تبعيض و مسئله مـلـي        
يک واقعيت سـيـاسـي اسـت و قـابـل               
مقايسه نيست بـا مشـکـلات مـثـلا            
بلوچستان و يا آذربايجان که آنها هـم          
زبان ديـگـري دارنـد و حـتـي بـرخـي                  
کساني هستند کـه در آنـجـا کـامـلا              
حاشيه اي اند  ولي ادعاهاي مـلـي و           

ــد              ــم دارن ــاصــي ه ــاســي خ در .   ســي
کردستان موضوع کـامـلا مـتـفـاوت           

در کردستان يک جنبش سايـقـه       .   است
دار ملي وجود دارد که تاريخا شـکـل         
گرفته و سنتها و مطالبات سـيـاسـي          

بـنـابـرايـن مـا بـه ايـن              .   خود را دارد    
مسئله ملي در کردستان بعنوان يـک         
واقعيت سياسـي نـگـاه مـيـکـنـيـم و                
برسميتش ميشناسيم و بايد راه حـل         
سياسي برايش ارائه دهيم و با جـواب        

 . سياسي هم حلش کنيم
 

و اما وقـتـي بـه راه حـل قضـيـه                 
ميرسيـم مـيـبـيـنـيـم آن جـوابـي کـه                   
ناسيوناليسم کرد به حل ايـن مسـئلـه          
ملي دارد صرفا بـراي ايـن اسـت کـه              
خودش بقدرت برسد و راه حلـي بـراي          
تبعيضي که در طـول ايـن تـاريـخ بـر               

کمـا  .   مردم کردستان رفته است ندارد    
ايـنــکــه در کــردســتــان عـراق هــم بــا             
بقدرت رسيدن اين ناسيوناليسم، تـازه      
ما شاهد شروع و رشـد اعـتـراضـات            

مـردم   .   کارگري و تـوده مـردم بـوديـم           
مـــتـــوجـــه شـــدنـــد کـــه آن پـــرچـــم               
خودمختاري و فدراليسمي که  جـلال       
طالباني و مسـعـود بـارزانـي  بـلـنـد                
کرده بودند ربطي به حقوق و زنـدگـي           

تـمـامـي درد و        .   مردم نداشتـه اسـت     
مشکلات و بيچارگيشـان هـمـچـنـان          

در .   ســرجــايــش بــاقــي مــانــده اســت         
مقابل اين جنبش نـاسـيـونـالـيـسـتـي             
کرد و جوابي که ارائه ميکند جنـبـش    
چپ و سـوسـيـالـيـسـتـي قـدرتـمـنـدي                
وجــود دارد کــه حــزب کــمــونــيــســت          

.  کارگري آنـرا نـمـايـنـدگـي مـيـکـنـد               
مـا    :     پاسخ ما به مساله ملي اينست     

ميخواهيم جامعه اي در ايران بوجود       
بياوريم که همه شهـرونـدانـش کـامـلا           
متساوي الحقوق باشند و با حقـوق و         
خدمات اجتماعي و برابر، و با رفاه و    
تامين آسايش و امنيـت و آزادي در           

مـا در عـيـن        .     کنار هم زندگي کنند   
حــال مــيــخــواهــيــم مــردم کــردســتــان       
داوطلبانه ايـن راه حـل را انـتـخـاب                
کنند و به همين دليل خواهان انـجـام          

اگـر  .   رفراندوم در اين مـورد هسـتـيـم         
ما به نکته متسـاوي الـحـقـوق بـودن             
شهروندان تکـيـه مـيـکـنـيـم بـخـاطـر                
اينست که بقول محمد آسنگران طرح      
خودمختاري و فدراليسم و غـيـره نـه           
تنها  مسئله ملي را حـل نـمـيـکـنـد                
بلکه آنرا نهادينه و بدتر نيز ميکند و         

 .  تثبيتش ميکند
اما نکته اي که  من ميخواستم         

اضافه کنم ايـنـسـت کـه در شـرايـط                
امروز همين راه حل خودمـخـتـاري و          
فدراليسم و غيره اي که در کـردسـتـان         
عــراق و مــنــطــقــه مــطــرح مــيــشــود           

خودش را در سـيـاسـتـهـاي مـذهـبـي              
قبيله اي نظم نويني آمريـکـا         -قومي

يعني هـمـانـطـوري      .   معني کرده است  
که در جاهاي ديگر دنيا هم ديديم کـه       
مد شده بود کـه يـک عـده اي از هـر                  
ــه اي  از                      ــطــق ــخــشــي و هــر مــن ب
جمهوريهاي سابق شوروي گـرفـتـه تـا          
اروپاي شرقي و آفريقا و غـيـره بـلـنـد              
شدنـد و فـدرالـيـسـم و يـا تشـکـيـل                    
کشورهاي مستقلي را امر خـودشـان        
قرار دادند،  ناسـيـونـالـيـسـم کـرد در               
ايران هم بـدنـبـال ايـن رونـدعـمـومـي               

مـيـخـواهـم     .   خواهان فدرالـيـسـم شـد       
بگويم که اين شعار و اين طرح ديـگـر          
نه در چهارچوب کشمکش و مـقـابلـه          
ناسيـونـالـيـسـم کـردسـتـان بـا دولـت                 
مــرکــزي بــلــکــه در چــهــارچــوب                 
سياستهايي که بعد از جنگ سرد مد       

 .  شده بود مطرح شده است
سياستهـائـي کـه از يـوگسـلاوي            
گــرفــتــه تــا مــنــطــقــه خــاورمــيــانــه و          
کشورهاي آفريقائي را به کثيف تريـن       

 –و وحشيانه ترين جنگهاي قـومـي          
بـا  .   مذهبي و  همسايه کشي کشـانـد       

توجه به اين تجربه امروز بايـد روشـن          
بــاشــد کــه در شــرايــط امــروز دنــيــا              
فدراليسم   بجز درگيـري و جـنـگ و              
کشتار ميان مردم  يک جامعه معني       

مســلــم بــدانــيــد کــه     .     ديـگــري نــدارد   
فدراليسم در ايران  با هر نيتي مطـرح     
شود فدرالـيـسـم عـمـلا بـه جـنـگ و                  
کشتار ميـان  مـردم در مـنـاطـق و                 

. حتي شهرهاي مختلف دامن ميزنـد     
از خود تهران بگيرييد تا شـهـرهـايـي           
مثل کرمانشـاه و نـقـده و زنـجـان و                 
قزويـن و غـيـره مـردم را بـجـان هـم                    
مياندازد جامعه را ازهـم مـتـلاـشـي            

 . ميکند
 

پشت اين طـرح فـدرالـيـسـم يـک              
ناسيوناليسـم قـومـي صـف کشـيـده             
است که مـتـاثـر از شـرايـط بـعـد از                   
جنگ سرد است و نه آن خودمختاري       
علي العمومي کـه بـطـور کـلاـسـيـک              

لـذا  .   احزاب ناسيوناليستي ميگفتنـد   
طرح و جوابي که ناسيونالـيـسـم کـرد           
براي حل مسئله ملي ارائه ميکند نه       
تنها  مسئله را حل نميکند بلکه اين         
جنبه جنگ قومي و خونريزي قضـيـه        

در بـرابـر ايـن        .   را خطرناکتر ميـکـنـد     
آلترناتيو سياه،  طرح رفراندم ما براي       
مردم کردستان يک راه حل متمـدنـانـه         

مــا .   و مــطــلــوب و انســانــي اســت            
مــيــگــويــيــم کــه مــا يــک جــامــعــه              
سوسياليستي و انساني ميسازيم کـه      
همه شـهـرونـدان در آن آزاد و بـرابـر                  
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باشند، و نه تنها ستم ملي و مسـئلـه          
ملي را در آن حل مـيـکـنـيـم  بـلـکـه                  
هرگونه تبعيض و نابرابـري را هـم از            

ما در عين حال  اعـلام         .   بين ميبريم 
ميکنيم که اگر مـردم کـردسـتـان در             
يــک رفــرانــدم آزاد بــا راي خــودشــان            
جواب دادند کـه چـنـيـن جـامـعـه را                 
نــمــيــخــواهــيــم حــقــشــان را بــرســمــت        

. ميشناسيم و  ميتوانند جـدا شـونـد          
اين تنها جواب انساني و متمدنانه و        
واقعي و عملي براي حل مسئله ملي       

 .   در کردستان است
 

بله به اين جواب    :   کاظم نيکخواه   
بــازهــم بــرمــيــگــرديــم و بــازهــم روي          
جريانات ناسيوناليستي و ملي بحـث      
خواهيم کرد و نکات احتمالي ناگفتـه       
را روشنتر خواهيم کرد، امـا مـحـمـد           
اسنگران، شما يکي از سنـتـهـايـي را           
که در رابطه بـا مسـئلـه مـلـي بـه آن                  
اشاره کرديد مسئله پيشمـرگـايـتـي و         

بـا  .   مبارزه مسلحانه و نـظـامـي بـود         
توجه با تحـولاتـي کـه در جـريـانـات               
ناسيوناليست اتفاق افتاده و شما هـم        
به بخشهايي از آن اشاره کـرديـد خـود       
اين مبارزه نظامي که در فاکتورهـاي       
شرايط سياسي کردستان تاريخـا يـک        
نقطه قوتي بحـسـاب مـيـامـده اسـت             
بگوييد که اکنون اين نيروي نـظـامـي         
چه وضعيتي پـيـدا کـرده اسـت و در               

 حال رسيدن به چه وضعي هست؟
  درمــورد     : مــحــمــد آســنــگــران      

اين سنت راسـتـش مـن        “   نقطه قوت ” 
نميدانم که ميشود بعنوان نقطه قـوت      
از آن يــاد کــرد يــا نــه، بــنــظــرم اگــر                
ناسوناليستها هم مـثـل مـا مـبـارزه             
سياسي و اجتماعي راه ميانـداخـتـنـد        
شايد موثرتر پـيـش مـيـامـدنـد ولـي              
بهرحـال شـيـوه مـبـارزه نـظـامـي در                 
کردستان تبديل به سنتي شده است و        

. به دوره کنوني هـم مـربـوط نـيـسـت             
 سـال قـبـل هـم ايـن              ۱۰۰بلـکـه در       

براي مثال در   .   سنتها فعال بوده است   
دوره مشروطيت در کردستان ايران از     
عشاير کرد فردي بوده بنام سمکو کـه        
در تــاريــخ نــاســيــونــالــيــســم كــرد در          
کردستان ايران از او بعنـوان پـيـامـبـر           

اين فرد بـا نـيـروي         .   کرد ياد ميکنند  
مسلح خود که همان پيشمرگه بـاشـد         
به قسمتي از آذربايجان غربـي حـملـه          
کرده و تعدادي از مشروطـه خـواهـان          
همان دوره مشروطيـت را قـتـل عـام             

درواقع بـرخـلاف جـنـبـش         !   کرده است 
مشروطيت کـه در قـبـال حـکـومـت               
قاجار ميخـواسـتـنـد تـحـولـي را راه                

بياندازند و انقلابي بپا کنند، اينها از       
عــثــمــانــيــهــا پــول مــيــگــرفــتــنــد و            
ميافتادند به جان مشروطه خواهان و      

 . آنها را قتل عام ميکردند
حتي سنت پيشمرگايتي به تاريخ     
قبل از آنـهـم مـربـوط مـيـشـود ولـي                 
بطور مشخص بـعـد از آن  دوره مـا                
ميرسيم بـه دوره قـاضـي مـحـمـد و                 
ميبينيم که پيشمرگ بعنـوان نـيـروي         
نظامي حـافـظ حـکـومـتـش بـوده و                
بعنوان يک سنت برجسته نـقـش ايـفـا           

الـبـتـه در خـود آنـدوره هـم               .   ميکنـد 
بطور واقعي نيروي اجتماعي مردم و       
يا افراد مسـلـح نـبـود کـه تـوانسـت                 
قاضي مـحـمـد را بـه حـكـومـت در                  

بلکه در آن مقطع هـم      .   مهاباد برساند 
بايستي ديد کـه قـاضـي مـحـمـد در               
بستر فضاي جنگ جـهـانـي دوم بـود            
که با کمک ارتش و نـيـروي نـظـامـي               

و .   شوروي و استالين بـقـدرت رسـيـد          
زماني هم که دولتهاي طرفين جـنـگ       
جهاني به نـقـطـه سـازش رسـيـدنـد و                
پايان جنگ اعـلام شـد، بـه سـرعـت              
سياست دولت استالين تغيير کـرد و          

. پشتيباني از اينها نيز  بسـر رسـيـد            
آنها تنهـا مـانـدنـد و تـوسـط دولـت                 
مرکزي مورد حمله قـرار گـرفـتـنـد و             

 . شکست خوردند
 

بهرحال اگر از اتـفـاقـات خـرد و              
کوچکتر بگذريم بايد داستـان نـيـروي         
پيشمرگ را از همين حکومت قاضي      
محمد دنبال کرد و به مقطع انـقـلاب          

ــقــلاب          .    رســيــد   ۵۷ ــعــد از ان  ۵۷ب
يکدوره ديگري فعال شدن ايـن سـنـت          
نظامي را ميبينيم کـه بـعـنـوان يـک              
نيروي نظامي و مسلح ميخواهـد در        
تحولات جامـعـه انـقـلابـي آن زمـان               

 بـه    ۵۷اما از انقلاب   .   نقش ايفا کند  
بعد ديـگـر بـه ايـن نـيـروي نـظـامـي                   
پــيــشــمــرگ از لــحــاظ ســيــاســي و              
اجتماعي نميتوانيم دقيقا مثل همان     
نيـروي مسـلـح دورهـاي قـبـل نـگـاه                 

زيرا همين نيرو با وجود احزاب      .   کنيم
چپ و كمونيست نقش مـتـفـاوتـي را            

اگـر چـه از لـحـاظ           .   ايفا مـيـكـردنـد      
داشتن اسـلـحـه و شـکـل و شـمـايـل                  
نظامي و سـنـت پـيـشـمـرگـه طـبـعـا                   
ــم را                 ــدي ــهــت هــاي ق هــمــان مشــاب

 . ميبينيم
همانطوري کـه گـفـتـم از لـحـاظ              
سياسي اينبار جرياني بنام کوملـه را        
ميبيـنـيـم کـه يـک سـازمـان چـپ و                   
اجتـمـاعـيـسـت و دارد يـک مـبـارزه                 
نظامي و اجتماعـي را هـم بـرعـلـيـه               
دولت مرکزي سازمان ميدهد و پيش      

ما ميديديم که اتفـاقـا حـزب       .   ميبرد
دمکرات که صـاحـب اصـلـي سـنـت              
پيـشـمـرگـايـتـي بـود در هـمـان دوره                  
داشت ميـرفـت بـا رژيـم اسـلامـي و                

. دولت خميني ساخت و پـاخـت کـنـد          
ميديديم که چطور خود قـاسـمـلـو بـه             
ديدار خميني رفت، و باوجود ايـنـکـه          
ميديدند آنها را تـحـويـل نـمـيـگـيـرد               
بازهـم بـه تـلاش و داد و سـتـدشـان                   

ايــن تــلاــشــهــا را      .   ادامــه مــيــدادنــد   
تــاجــايــي ادامــه دادنــد کــه ســرآخــر            
متوجه شدند که مردم کـردسـتـان بـه            
رهــبــري کــوملــه دارنــد بــر اوضــاع             

 . مسلط ميشوند
بايد بگويم که اوج اعتبار نيـروي       
نظامي پيشمرگه آنهم همانطوري کـه       
گفتم نه بـا سـيـاسـتـهـا و سـنـتـهـاي                    
ناسيوناليستي دوره قـبـل از انـقـلاب           

 بلکه با سياست مبارزه بـا دولـت     ۵۷
مرکزي و سـازمـان دادن مـردم بـراي             
اين مبارزه با حـکـومـت اسـلامـي و             
ــفــاق                خــمــيــنــي در هــمــيــن دوره ات

باين وجود بنـابـر تـحـولات         .   ميافتاد
جديد سياسي سالهاي بعد تـر کـه در           
منطقه کردستان پيش آمد بمرور ايـن       
سنت از مبارزه کاملا به حاشيه رفـت   
و خود رهبران ناسيوناليست و حـزب       
دمکرات هم خودشان گـفـتـه انـد کـه             

دوره مبارزه مسلحانه در کردستـان      (   
ديگر مثل دوره هاي قبلي نـيـسـت و           
اگر هـم مـا در مـرز هـا مسـلـحـيـم                    
بخاطر اينست کـه از خـومـان دفـاع              

 ). کنيم
بنظر من بـه دو دلـيـل ايـن نـوع                
مبارزه نـظـامـي بـي خـاصـيـت شـده                

يــکــي بــخــاطــر قــدرت خــود          .   اســت
جمهوري اسلامي بود که کنـتـرل کـل          
منطقه را بدست گـرفـت و لـذا بـراي               
هيچ مانور نظـامـي و جـذب نـيـروي              
پيشـمـرگـه فضـايـي بـاقـي نـمـانـد و                   
خاصيت نيروي پيشمرگه از بين رفـت       
، دوم رشد جنبشهاي اجتماعي مثـل       
جنبش کارگـري و جـنـبـش دفـاع از               
کــودک و جــنــبــش دفــاع از آزادي و             
برابري زن و مرد و مـجـمـوعـه اي از               
اعتراضات آزاديخـواهـانـه و بـرابـري           
طلبانـه کـه جـلـو صـحـنـه آمـدنـد و                    
جنبش سوسياليـسـتـي بشـدت رشـد           
كرد و اثر خود را بحدي گـذاشـت کـه             
حتي جريانات ناسـيـونـالـيـسـتـي هـم             
ديگر نميتوانستند اين را انکارکنـنـد       
و بــنــظــرم ايــن دومــي مــهــمــتــريــن             
فاکتوري بود کـه بـر پـايـان ضـرورت              
مبارزه نظامي به شـكـل سـنـتـي اثـر              

 الان ديـگـر بـه يـک مـعـنـي                . گذاشت
ميتوان اينطور گفت که سنت مبـارزه      

مسلحـانـه کـامـلا حـاشـيـه اي شـده                 
منتها جريانات غيـر مسـولـي        .   است

مثل پژاک و حتي متاسفانه جرياناتي      
هم که به اسـم چـپ دارنـد فـعـالـيـت                  
ميکنند براي مطرح کـردن خـودشـان         
به اسلحه روي آورده انـد بـنـظـر مـن                
بنحوي غير مسئولانه به ايـن سـنـت           

درواقع در شـرايـطـي        .   ادامه ميدهند 
که جنبش اجتماعي کـامـلا در حـال           
رشد و گسـتـرش اسـت و رهـبـران و                 
سخنگويـان کـارگـري پـا بـه مـيـدان                
گذاشته اند، و انسانهاي آزاديـخـواه و         
بــرابــري طــلــب آن جــامــعــه بــعــنــوان          
شخصيتهاي معروف و مطرحي شـده      
اند آنهم نه تنها در کـردسـتـان کـه در              
ايران و بلکه حتي در سـطـح جـهـانـي              
شناخته شده اند، در چنين شـرايـطـي          
بنظر من دست بردن به اين سنت غير        
مسئولانه ترين کاري است که بـرخـي        
جريانات ناسيوناليـسـت بـه آن اقـدام            
ميکنند،اما بايد اينرا هـم مـد نـظـر            
ــشــروي                  ــي ــان پ ــري ــه در ج داشــت ک
مبارزات اجتماعي و در يك اعـتـلاي        
سياسي اتـخـاذ مـبـارزه مسـلـحـانـه               
بشــکــل تــوده اي طــبــعــا يــکــي از               
 . ضرورتهاي تغيير اوصاع خواهد بود

 
حمـيـد تـقـوايـي        :   کاظم نيکخواه   

بــنــظــر شــمــا مــبــارزه نــظــامــي در              
 ؟ .کردستان چه معنايي دارد

 
 بـبـيـنـيـد، ايـن           : حميد تـقـوايـي       

سابقه اي که محمد آسـنـگـران گـفـت            
يک نتيجه اش و يک پديده اي کـه در             
کردستان بـوجـود آورده ايـنـسـت کـه              
مبارزه مسلحانه در فرهنگ سياسـي      
مردم کردستان يـک امـري پـذيـرفـتـه              
شده و عادي محسوب ميـشـود و از           
نظر عملي هم اسلحه قـابـل دسـتـرس           

مثلا فرض کنيد در شـهـري        .   تر است 
مثل اصـفـهـان يـا تـهـران تـنـهـا در                    
شرايـطـي کـه يـک انـقـلاب تـوده اي                   

نظير قيام بـهـمـن مـاه          ( شکل بگيرد   
ايــن امــکــان وجــود دارد کــه           )     ۵۷

مردم بريزند توي پادگانهـا و مسـلـح           
شوند، اما در کردستان در شـرايـطـي          
به جز شرايط قيام هـم مسـلـح شـدن               

بـنـابـر    .     مردم ممکن و ميـسـر اسـت        
دلايلي تاريخـي و سـابـقـه فـعـالـيـت                
احزاب مسلح و مـبـارزه پـارتـيـزانـي             
پيشمرگايتي  بـراي مـردم دسـت بـه              
اسلحه بردن  امر عادي تـري اسـت و             
خيلي زودتر از ساير جاهـا مـيـتـوانـد           

گرچه آن سنت نـظـامـي       .   اتفاق بيافتد 
ــه کــه ســنــت                ــحــان و مــبــارزه مســل
ناسيوناليسم کرد بـوده و اسـاسـا در             

کوهها و روستاها شکـل مـيـگـرفـتـه              
بقول محمد آسنگران دوره اش کامـلا       
تمام شده و اساسا ديگر هيچ زمـيـنـه         
اي براي چنين مبارزه اي باقي نمانـده        

 است، اما  
درعين حال براي همـان کـارگـري         
که دارد در شهر مـبـارزه مـيـکـنـد و              
همان جنبش اجـتـمـاعـي کـه مـرکـز               
ثقلش در شهرها است  و بطور کامـل         
از سنت ناسيوناليستي فاصله گرفـتـه    
است  دست بردن به اسلحه و مـقـابلـه        
نطامي با  دولت و عـلـيـه نـيـروهـاي               
ارتجاعي امـري  قـابـل قـبـول تـري                 

 .    است
همانطور که حـزب و حـزبـيـت و             
تعلق حـزبـي داشـتـن بـراي مـنـطـقـه                  
کردستان و مثلا در شهر سنندج امـر     
بسيار عادي تري از  مثـلا شـيـراز و             
اصفهان و غيره  است، بهمان صورت       
هم دست به اسـلـحـه بـردن عـادي تـر              

مردم ميداننـد کـه  شـرايـطـي             .   است
پيش ميآيد کـه بـراي مـبـارزه بـايـد               
اسلحه برداشت و ميدانند از کـجـا و           

.  چطور ميشود اسلحه   تـهـيـه کـرد              
لذا به اين اعتبار بـنـظـر مـن طـبـقـه                 
کارگر بايـد روي ايـن نـکـتـه يـعـنـي                  
مبارزه مسلحانه حساب کند و بدانـد       
که بسـيـار مـحـتـمـل هسـت کـه در                   
مبارزه بـراي سـرنـگـونـي جـمـهـوري               
اسلامي شرايـطـي پـيـش بـيـايـد کـه                 
ــاي                ــروه ــي ــا ن ــظــامــي ب ــري ن ــي درگ

 . حکومتي لازم و ضروري شود
    

اينرا هم بگويـم کـه در مـنـطـقـه               
کردستان نه فقط حکومت جـمـهـوري        
اسلامي اين روش مبارزه مسـلـحـانـه         
را به طبقه کارگر تحميل خواهد کـرد         
بــلــکــه خــود بــورژوازي کــرد هــم کــه           
مجهز به احزاب مسـلـح اسـت و در              
مـرزهـا مــتـشـکــل  و آمـاده اســت،                 

بـه      ممکن اسـت در اولـيـن فـرصـت             
شهرها بريزد و بخواهد کـه اهـداف و           
سياستهاي خودش را با اسلحه پـيـش        

درواقع در شرايط اين دوره کـه         .     ببرد
بــــورژوازي کــــرد و بــــا احــــزاب                 
ناسيوناليستي در مبارزات کـارگـري       
ــقــش               و اعــتــراضــات تــوده مــردم ن
چنداني ندارند  و  جنبش کـارگـري و            
جنبشهاي شـهـري از آنـهـا بـيـگـانـه                 
هستند، ايـن احـتـمـال   کـه احـزاب                  
ناسيوناليستي دست به ماجـراجـويـي        

بـه ايـن     .     نظامي بزند بـيـشـتـر اسـت          
دلــيــل ويــژه هــم بــايــد حــتــمــا حــزب            
کمونيست کارگري و طبقه کارگـر در        
کردستان پيشايش آماده پاسخگوئـي     

 .  به اين ماجراجوئي ها باشند
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ــواه            ــکــخ ــي ــم ن ــاظ ــد   :   ک ــحــم م
آسنگران، شـمـا بـگـويـيـد کـه حـزب                
کمونيست کارگري در کردستان چقدر     
فـعــال اســت و  حضــور دارد و کــلا                
بگويد که در اين رابطه چه نقش دارد          

 ايفا ميکند؟ 
در مورد اينکه   :   محمد آسنگران   

ــظــرم                  ــن ــم ب ــدر حضــور داري ــق ــا چ ت
نــمــيــتــوانــيــم آمــار بــدهــيــم و دقــيــق         
صحبت کنيم اما اين کـامـلا روشـن           
است که بنابر زمينـه اي کـه در کـل               
جامعه بويژه در کردستان وجود دارد،      
بنابر نياز روزمره اي که مردم بـه ايـن           
نيرو دارند مـيـبـيـنـيـم کـه تـاثـيـرات                 
ســيــاســي مــا هــم در جــنــبــش هــاي           
مترقي و دفاع از حـقـوق انسـانـي و               
اجتمـاعـي کـردسـتـان بـنـحـو بـارزي                

. عميق شده و گستـرش يـافـتـه اسـت            
براي مثال جـنـبـش دفـاع از حـقـوق                
کودک که در کردستان نه پيشيـنـه اي          
داشته و نه تـاريـخـي داشـتـه اسـت و               
حتي بدرجات زيادي در کل ايران هـم         
چنين موضوعي مطرح نبوده اسـت،        
مـيـبــيـنـيــم کـه اکـنـون بـه يــكـي از                    
مــهــمــتــريــن فــاکــتــورهــاي ســيــاســي       

. اجتماعي کردستان تبديل شده اسـت     
دليل خاصش هم اين بـوده اسـت کـه           
اين حزب پرچم جنبش دفاع از کـودک        
را بلند کرده، برايش برنـامـه تـنـظـيـم             
کرده، برايش سازمان درسـت کـرده و          
سياستهايش را تـعـيـيـن کـرده و بـا                 
توجه با جامعه و مردمـي کـه بـطـور             
مستقيم اين درد اجتماعي را لـمـس          
ميکنند، ميبينيم که چـطـوري رشـد          
كرده و جايگاه خودش را پـيـدا كـرده             

طبعا مردم منـطـقـه از طـريـق          .  است
فعالين اجتماعي شان ايـن سـيـاسـت          

. درست و انساني را انتخاب ميکنند     
در تمام جنبشهاي انقلابي ديگـر هـم         
سير رو به جلو و گسترش يـابـنـده اي           
ميبينيد كه نقش موثر سـيـاسـتـهـاي          

الـبـتـه    .   حزب كامـلا بـرجسـتـه اسـت          
اينهم بدين معني نيست که بگـويـيـم         
که همه اين مردم حزبي شده انـد امـا         
اين کاملا روشن است که سياستهـاي       
حزب کـمـونـيـسـت کـارگـري در ايـن                
منطقه بسيار موثر و بـرجسـتـه شـده            
است بطوري که ديگر حتي دشـمـنـان          

 . ما هم نميتوانند انکارش کنند
 

حميد تـقـوايـي،      :   کاظم نيکخواه   
با توجه به اينـکـه شـمـا گـفـتـيـد کـه                   
شرايط سياسي کردستان با بخشهـاي      
ديگر ايران تفاوت اساسي نـدارد، آيـا         

منظورتان اينست که استـراتـژي ايـن         
حزب و طـرح و بـرنـامـه و هـدف و                    
شــکــلــهــاي مــبــارزه اي کــه جــلــوي            
جنبشهاي اجتماعي ميگذارد فـرقـي      
باهم ندارند؟ کلا استراتـژي حـزب در        

 کردستان چي هست؟ 
 

طبعا همـيـنـطـور      :   حميد تقوايي   
است يعني استراتژي مـبـارزه مـا در           
تمامي مناطق ايران همان سرنگـونـي    
جمهوري اسلامي و مبارزه بـا نـظـام           
سرمايه براي رسيدن به يـک جـامـعـه            
آزاد و برابر و سوسياليسـتـي اسـت و            
اين را بطور شفاف اعلام کـرده ايـم و            
در همه جاي ايران هم با همين هـدف          

. و با اين شعار داريم پـيـش مـيـرويـم             
منتها مسئله اينست که نقشه عـمـل        
هــا و راه کــارهــا و مــوضــوعــات و              
اشکال مبارزه در هر منطقه متفاوت      

اين تفاوت  بدلايلي که گفـتـيـم        .   است
بويژه در مـورد مـنـطـقـه کـردسـتـان                 

 .برجسته و مهم است
   

بعنوان نمونه  يـک جـبـهـه مـهـم               
مبارزه ما در کردستان نـقـد وافشـاي          
ناسيوناليسم كرد است، چه در شـکـل        
سنتي اش و چه امروز بعنوان نيروئـي       
در چهارچوب سياستهاي نـظـم نـويـن          

درصــورتــي کــه در ســايــر        .     جــهــانــي
مــنــاطــق ايــران و بــطــور مــثــال در              
اصفهان و شيراز و خوزستان و حـتـي          
در  آذربايجان مقابله با ناسيوناليسـم       
اگر چه مهم و مـار هـمـيـشـگـي مـا                 
است اما اين وزن را در فـعـالـيـتـهـاي             

 . ما ندارد
 
فاکتور دوم  به نـقـش مـردم در              

مبارزات و جنبشهاي اجتـمـاعـي در         
هـمـانـطـور     .   کردستان مربوط ميشود  

که گفتم  جنبش کارگري و مـبـارازت         
ــان در                  ــردســت ــوده اي مــردم در ک ت
مقايسه با ساير مناطـق  فـعـالـتـر و               

و هـمـيـنـطـور حـزب           .   وسيع تر اسـت   
کمونيست کارگري نفوذ و محبوبيـت      

.  اجتماعي ويژه اي در کردستـان دارد       
اين شرايط اين امـکـان را بـراي مـا               
ايجـاد مـيـکـنـد کـه  در کـردسـتـان                     
اهداف و سياستها و شعارها و نقـشـه         
هــاي عــمــل هــايــمــان را در ســطــح              
 .وسيعتر  و توده اي تر به پيش ببريم

 
اجـازه بـدهـيـد       :   کاظم نيکخـواه      

يکمقدار برگردم به عـقـب و ايـنـطـور             
بپرسم که شما در رابطه با ستم مـلـي           
در کردستان چه نقـشـه و بـرنـامـه اي               
داريد؟ شما راه رفراندم و راي گـيـري            

را مــطــرح کــرديــد، خــب اگــر مــردم            
کردستان راي بدهند که نميـخـواهـنـد         
جدا شوند آنوقت آيا بعد از سرنگونـي        
جمهوري اسلامي با توجه به بـرنـامـه          
حزب کمونيست کارگري و حکـومـت       
شورايـي، مـردم کـردسـتـان قـادر بـه                
پياده کردن مدارس و دانشگاه بـزبـان         
خود خواهنـد شـد و مـطـبـوعـات و                
رسانه بزبان خود خواهند داشت و در         
موقع پوشيدن لـبـاس مـورد عـلاقـه             
خودشان مورد تحقير واقع نخـواهـنـد        
شد، و بطور کلي چه نقشه و بـرنـامـه             
اي براي اين قضيه خـواهـيـد داشـت؟           
آيا ديگر هيچ مشکلي بعـنـوان سـتـم           
ملي و مسئله ملـي بـاقـي نـخـواهـد              

 ماند؟ 
 

ببينيد مـن قـبـلا      :   حميد تقوايي   
در پاسخ به سوال شما تـوضـيـح دادم            
که جواب ما بـه مسـئلـه مـلـي ايـن                 
است  که مردم کردستان بايـد حـقـوق           
کاملا برابر و مساوي با مـردم سـايـر           

و اين در درجه    .     مناطق داشته باشند  
اول يــعــنــي حــل ســتــم مــلــي و رفــع              
تـبـعـيـض و نـابــرابـري کـه بـه مــردم                   

يـکـي از     .   کردستان تحميل شده است   
اين تبعيضات حـق سـخـن گـفـتـن و                
نــوشــتــن و تــحــصــيــل و فــعــالــيــت             

.   اجتماعي کردن به زبان مادري اسـت      
يــعــنــي اگــر در تــهــران مــردم بــزبــان            
فارسي مطبوعات و ادبيات خـود را         
ــردم                   ــم م ــان ه ــت ــردس ــد  در ک دارن
ميتوانند عينـا بـه زبـان کـردي ايـن               

 . فعاليتها را داشته باشند
از نطـر مـا ايـن  بـرابـري  جـزو                     
حقوق اوليه مـردم در تـمـام ايـران و                
جهان است و براي تحقق اين برابري و        
عدم تبعيض است که  ما در بـرنـامـه           
يک دنياي بهتر و بـعـنـوان يـک هـدف              
حکومت شـورايـي حـق تـحـصـيـل و               
فعاليت فـرهـنـگـي و ادبـي بـه زبـان                 

در .     مادري را برسميت شناخـتـه ايـم        
برنامه يک دنياي بهتر ما حتي اعـلام     
کرده ايم که حکومـت شـورائـي زبـان            
رسمي اجباري ندارد و دولت مـوظـف       
است براي مردمـي کـه بـه زبـانـهـاي               
مختلـف تـکـلـم مـيـکـنـنـد امـکـان                  
تحصيل و فعالـيـت هـاي فـرهـنـگـي              
واجتماعـي را بـه زبـان خـود قـراهـم                 

 . کند
در مورد حق لباس و ديگر جنبـه        
هــاي فــرهــنــگــي ويــژه هــم دقــيــقــا             

در هـر حـال نـکـتـه            .   همينطور اسـت   
مهم اينست که تمامي آن تبعيضاتي       
که تحت  نـام سـتـم مـلـي شـنـاخـتـه                   
ميشود حال چه تبعيض ملي باشد و        

چه بيعدالتي و تبعيض اقـتـصـادي و          
سياسي و فرهنگي و حتي مذهبـي و       
غيره زماني که شما اصل و پـايـه را             
تساوي حقوق شهروندي ميگذاريـد و       
حقوق پايه اي انسانـهـا را بـرسـمـيـت             
ميشناسيد، آنوقت  نه تنـهـا بـه ايـن              
نوع تبعيضات ملي بلکه به هـر نـوع          
ستم و تبعيض جنسي و اقتصـادي و         
هر تبعيض و بيحقوقي  ديـگـري هـم            

  .  يک پاسخ انساني داده ايد
 

ــکــخــواه           ــي ــاظــم ن  مــحــمــد     : ک
آسنگـران، آيـا بـنـظـر شـمـا بـخـاطـر                   
مسئله ملي کرد هيچ مانع و ديـواري      
برسر راه جنبش کارگري و اجتـمـاعـي     
کردستان و بـخـشـهـاي ديـگـر ايـران                
ايجاد نشده است؟ بعبارت ديـگـر در        
برابر اين جـنـبـش آجـتـمـاعـي آزادي               
برابري خـواهـي و جـنـبـش کـارگـري                
جديدي که در بـحـث شـمـا و حـمـيـد                 
تــقــوايــي بــعــنــوان جــنــبــش مــدرن و          
مترقي بعد از انقـلاب در کـردسـتـان            
فعال مطرح کرديد، آيا در بـرابـر ايـن            
جنبش جديد و بوِِيژه در برابر جـنـبـش          
کارگري سراسري ايران همين جنـبـش       
ملي کرد موانع مشخصي هم ايـجـاد        

 کرده است؟ 
 

ببينيد بالاخـره   :   محمد آسنگران   
کارگر چه بعنوان فرد طبقه کـارگـر و           
چه بعنوان عضوي از طبقه کارگر يک       
انسان اجتماعي است و بنابـرايـن هـر          
اتفاقي که در آن جامعه مـيـافـتـد بـه              
کارگر هم مربوط اسـت بـراي مـثـال             
اگر سـتـمـي بـر زن و کـودک مـطـرح                   
هست طبعا اين ستم بـر کـارگـر ايـن              
جامعه هم مطرح هست و اگر ستمـي        
بنام ستم ملي هست بازهم اين سـتـم          

و .   ملي براي کارگر هم مـعـنـي دارد          
اينها همگي موانعي هسـتـنـد بـراي           
پيشروي جنبش كارگري و ستم مـلـي        
عــمــلا مــانــعــي جــلــو پــاي جــنــبــش          

امـا بـه     .   كارگري به حساب مـي آيـد        
دليل تاريخ مبارزات و نقـش احـزاب          
چپ در اين منطقه کارگر اين منطقـه        
راحت تر و عادي تر از مناطق ديـگـر          
ايران ميتواند به حزب و حزبيت برسد       
و به احزاب سياسي بپيوندد و راحـت          
تر مـيـتـوانـد حـرفـهـا و مـطـالـبـات                    
سوسياليستي خودش را بزند و پـيـش        
ببرد و راحـت تـر مـيـتـوانـد بـدنـبـال                   
تشکل و غيره برود وگرنه زمانـي کـه          
بحث ستم ملي و مسئله ملي مطـرح        
ميشود آنجا ديگر همانقدر به کـارگـر       
اين جامعه ستم ملي ميشـود کـه بـه            
زن و کودک و غير کارگر اين منـطـقـه           

 . اين ستم ملي تحميل ميشود
 

مـنـظـور مـن       :   کاظم نـيـکـخـواه        
اينست که اين جنبشها و اتـفـاقـاتـي            
که در کردستان شاهدش هستـيـم آيـا          
ارتباطي هم با اعتراضـات سـراسـري         
طبقه کارگر ايران دارد؟ يعني مسئله      
مــلــي مــانــعــي بــراي ايــن ارتــبــاط             

 سراسري ايجاد نميکند؟ 
 

بلـه طـبـعـا       :   محـمـد آسـنـگـران          
ارتــبــاط ســراســري دارد و اگــر هــم              
مانعي بوده ايـن مـانـع را دولـتـهـاي               
مرکزي و جنبش ناسيوناليسم ايـجـاد       
کرده اند و نيرويي که وارد مبـارزه بـا           
دولت مـرکـزي و بـا سـرمـايـه داري                 
ميشود بطور آگـاهـانـه خـود را چـپ              
معرفي ميکند و آنموقع نه تنها هيچ       
نيرويي نميتواند مانعش شـود بـلـکـه          
بدليل مبارزه پيگير و قدرتمندي کـه        
با اين نـيـروهـاي بـازدارنـده اش دارد              
طـبـعـا کـنـار مــيـزنـد و ارتـبـاطــات                  
کارگري و سراسري خود را با کارگران       
اصفهان و تهران و ساير مناطق ايـران        

اما اگر  .   برقرار ميکند و پيش ميبرد    
از ديــد اجــتــمــاعــي و روانشــنــاســي           
عمومي  نگاه کـنـيـم و از فـعـالـيـن                  
کارگري و تشـکـلـهـاي مـوجـود و آن              
بخش آگاه کارگري فراتـر بـرويـم و از             
زاويه اجتماعي نگاه کنيم آنوقت يـک        

. واقعيت ديگـري را هـم مـيـبـيـنـيـم               
يعني اينکه اين ستم ملي و مسـئلـه           
ملي يک احساس دوگانگي و تحـقـيـر       
قوي را در بين مردم کرد و حتي بـراي   
مردم غير کرد زبان هم بـوجـود آورده           

اين احسـاس تـحـقـيـر اسـاسـا              .   است
نخست از جانب دولت مرکزي شـکـل        
داده شده است و توسط ناسيوناليـسـم        

تـمـامـي    .   کرد هم دامن زده شده است     
مقامات دولتي چه در زمـان شـاه و             
چه دوره جـمـهـوري اسـلامـي تـلاش               
ميکرده اند که موقعيتـهـاي حسـاس         
اداري و غيره در کردسـتـان بـه مـردم             

 .کرد منطقه داده نشود
طبعا اين روال در آذربـايـجـان و            

هم همينـطـور بـوده و        . . .   بلوچستان و 
همه جاي ايران همينطور پيـش رفـتـه          

مــنــتــهــا تــاآنــجــايــي کــه بــه           .   اســت
کردستان مربوط ميشود ميبينيم که     
بدليل عميق و وسيع بودن اين تبعض       
يک جـنـبـش مـلـي پشـت سـرش راه                  
افتاده و شکل گرفته و از نظر رواني و         
اجتماعي جراحات عميقي بـر روح و         

. روان مــــردم وارد کــــرده اســــت                
حکومتها، دولتمدارن و کارفـرمـايـان       
بهرترتيب بوده از اين تـحـقـيـر مـلـي               
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اجازه بـدهـيـد      . هميشه بهره گرفته اند 
در شهر قم کـارخـانـه اي        .   مثالي بزنم 

هست که بخش زيادي از کـارگـرانـش         
از کردستان آمده اند و خـود صـاحـب           

يکـي  .   کارخانه اش هم کرد زبان است     
از کارگران شاغل كه از كردسـتـان بـه         
آنجا رفته و كار ميكند، ميگفت کـه         
من در اين کارخانه مطـالـبـاتـم را از             
نظر رواني راحتتر از سـايـر کـارخـانـه            

بخـاطـر   . هايي که بودم مطرح ميکنم 
ايــنـــکـــه در کـــارخــانـــجـــاتـــي کـــه            
کارفرمايش کرد نبوده احسـاس بـدي        
داشتم زيرا هـمـكـارانـم نسـبـت بـمـن               
مــتــفــاوت از ســايــر کــارگــران نــگــاه          

هـر اعـتـراض مـن را از             .   ميکـردنـد  
زاويــه نــاســيــونــالــيــســتــي كــه گــويــا         
كارفرما غير كرد است و گويا من از         

بـه رخـم     !   اين زاويه عليه اش هسـتـم        
 .ميكشيدند

درصورتي که همه مـان کـارگـر           
بـا ايـن مـثـال         .   همان کارفرما بـوديـم    

من فقط ميخواستم نشانه اي بيـاورم        
بر شکل گيري همين احساس تحقـيـر        
که مبني بر کرد بودن شـکـل گـرفـتـه             
است وگرنه با نـحـوه تـوضـيـحـي کـه                
خود اين کـارگـر کـرد مـيـداد کـاري                
ندارم که چقدر درست است و منـظـور         

بلکـه نـفـس شـکـل          .   دقيقش چي بود  
گيري همين احساس نشانگر اينسـت      
که در آن جـامـعـه تـاريـخـا مـانـع و                    

با ايـنـهـمـه     .   مشکلي بوجود آورده اند   
خوشبختانه جنبش سوسياليستي در     
کردستان بقدري محکم و قوي پـيـش         
آمده و بقدري ارتباطات ناگسسـتـنـي      
با ساير بخشهاي طبقه کـارگـر ايـران           
دارد کــه اکــنــون ديــگــر تشــکــلــهــاي         

بـراي مـثـال      .  کارگري مشترکي دارند 
اتحاديه آزاد کارگران ايران  تشـکـلـي         
اســت کــه بــخــشــي از رهــبــرانــش از            
کردستانند و بخشي هـم از تـهـران و             

. . . خــوزســتــان و شــمــال ايــران و                 
كـمـيـتـه هـمـاهـنـگـي يـا               .   ميباشنـد 
هم به هميـن مـنـوال، و        ...   پيگيري و 

خود اين نشان ميدهد که مردم دارنـد        
در بســتــر يــك جــنــبــش انســانــي و              
سوسياليسـتـي تـفـاوت بـيـن کـرد و                
فارس و ترک بودن را از بين ميبرند و          
ــاي                    ــه ه ــان ــد و نش ــن ــزن ــي ــار م ــن ک
 .ناسيوناليستي را به حاشيه ميرانند

تفرقه اي که در کـردسـتـان عـراق           
بين کرد و عرب و سايـر مـردم عـراق         
بوجود آمده است و يـا در كـردسـتـان             
تركيه بين كرد و ترك ايجاد كرده انـد،   
در کردستان ايران شاهد چنين چـيـزي        
نميباشيم و حـتـي در دوره شـاه هـم                 

درواقع تاريخا هـم  .   بوجود نيامده بود 
اينطور نبوده که بطور قانـونـي اعـلام          
ــاشــنــد کــه مــردم کــرد در                   کــرده ب
كردستان ايران در بـيـن سـايـر مـردم               

. ايران مـردمـي درجـه دوم هسـتـنـد              
درصورتي که در جامعه عراق چنـيـن        

قـيـد   .   چيزي قانونا هـم وجـود داشـت         
شده بود که کشور عـراق يـک کشـور             

و حـتـي در تـرکـيـه هـم               !   عربي است 
و ايـن يـعـنـي مـردم           !   همينطور است 

کرد کشـور عـراق يـا تـرکـيـه مـردم                  
امـا در    .   اصلي آن جامعه نميبـاشـنـد      

جامعـه ايـران چـنـيـن چـيـزي هـرگـز                  
هـمـيـن نـکـتـه         .   بوجود نيامـده اسـت     

بــاعــث شــده اســت کــه ارتــبــاطــات            
انساني مردم کرد زبان و ساير زبانـهـا         
در ايران همـچـنـان گـرم و مـحـفـوظ                 
باقي بماند و بايد تاکيد کرد کـه ايـن            
هميشه دولتهاي مرکـزي و طـبـقـات           
دارا بوده اند که چنين تفرقه سنگيني       

و ناسيوناليسـم   .   را ايجاد ميکرده اند   
کرد هم بـا تـوجـه بـه ايـن تـبـعـيـض                      
اهداف و منافع بورژوايـي خـودش را        

 . با دولت مرکزي پيش برده است
 

حمـيـد تـقـوايـي        :   کاظم نيکخواه   
شما در اين رابطه اگر نکته اي داريـد          

 مطرح کنيد؟   
 

وقـتـي  جـنـبـش          :   حميد تقوايي    
کارگري و ساير جنـبـشـهـاي انسـانـي            

 –مثل جنبش دفاع از حقوق کـودک        
 -که جنبش خيلي مهمي هم هسـت        

در کردستان را مد نظر قـرار بـدهـيـد              
متوجه ميشويد  که يک همبسـتـگـي         
قوي  و نـزديـکـي   بـيـن مـردم در                       
کردستان با ساير نقـاط ايـران شـکـل            

بعنوان نمـونـه فـعـالـيـن         .     گرفته است 
جنـبـش کـارگـري در کـردسـتـان کـه                 
ميشود گفت در فعاليت علنـي و بـا           
اسم و رسم و در برپائي مراسم اول مه          

  و در اوج         ۶۴-۶۳از هــمــان ســال       
اختناق جـمـهـوري اسـلامـي  پـيـش                
کســوت جــنــبــش کــارگــري در ايــران         
بودند، در سطح سـراسـري شـنـاخـتـه             
شده هستند و بوسيله  طبـقـه کـارگـر            
سراسر ايران  درآغوش گرفتـه شـده و           

ايـن  .   مورد حمايت قـرار گـرفـتـه انـد           
درواقع نشان مـيـدهـد کـه نـه تـنـهـا                  
مسئله ملي کرد مانع از همبستـگـي        
جنبش کارگري کـردسـتـان بـا سـايـر              
بخشهاي طبـقـه کـارگـر ايـران نشـده              
بلکه فـعـالـيـن جـنـبـش کـارگـري در                 
کردستان درواقع بعنوان چسب دروني     

و .     طبقه کارگر نقش ايـفـا کـرده انـد           
همين موضوع در رابطـه بـا جـنـبـش             

 سال  ۵دفاع از حقوق کودک که حدود       
پيش از شهرهاي کردستان شروع شـد       
و امــروز بــه تــهــران و بســيــاري از                 
شهرهاي ديگر بسط پـيـدا کـرده هـم             

بعبارت ديگر با تـوجـه     .     صادق است 
به اين شواهد، و نمونه هـاي ديـگـري         
که محمد آسنگران به آن اشـاره کـرد،          
بايد گفت مسئله ملي عليرغم نـقـش        
بــازدارنــده اش نــتــوانســتــه جــنــبــش          
کــارگــري و جــنــبــشــهــاي انســانــي             
کــردســتــان را مــحــدود و مــحــلــي              
نگهدارد و از ساير بخـشـهـاي طـبـقـه            

. کارگر و مـردم ايـران ايـزوـلـه کـنـد                 
تقويت همبستگي بين مردم  و بـيـن           
بخشهاي ديگر جنبش کارگري اكنون     

در واقـع بـايـد         .     يك امر واقعي است   
گفت  طبقه کـارگـر ايـران عـمـلا بـه                  
سمپاشي هاي تفرقه افکنانه  جنـبـش       

 .ناسيوناليسم کرد پاسخ داده است
در اين مقابله ميان طبقه کارگر        

و نيروهاي نـاسـيـونـالـيـسـتـي نـبـايـد                 
نقش فعال و موثر حزب کـمـونـيـسـت           

جنبش چپ  .   کارگري را فراموش کرد   
و راديکال در کـردسـتـان خـودبـخـود              
شکل نگرفته و از زمـيـن نـجـوشـيـده             
اســت، بــلــکــه مــحــصــول و نــتــيــجــه          
مستقيم و غير مستقيم نزديک به سه       
دهه مبارزه پيگير چپ و کـمـونـيـسـم           
کارگري عليه جـمـهـوري اسـلامـي و            

مـثـلا   .   عليه ناسيوناليسم بوده اسـت     
در مورد پا گرفتن جـنـبـش دفـاع از              
حقوق در کردستان و سپس در سراسر       
ايران نقش حزب مـا و کـمـپـيـن اول                 
کودکان و کودکان مـقـدمـنـد انـکـار             

شــکــل گــيــري ايــن       .     نــاپــذيــر اســت   
اعــتــراضــات اجــتــمــاعــي انســانــي و       
راديکال و نقش فعال حزب در آنها بـه         
مــعــنــي نــقــد عــمــلــي و اجــتــمــاعــي         

مضمون .   ناسيوناليسم کرد هم هست   
و خواستها و سياستهاي ناظر بـرايـن          
حرکتها عملا موجب همبـسـتـگـي و          
اتحاد مردم در کـردسـتـان بـا سـايـر                
مناطق ايران ميشود و ناسيوناليـسـم        

 .  را منزوي ميکند
 

شما در رابطه بـا  :   کاظم نيکخواه   
شرايط کردستان چه افـق روشـنـي را            
ميبينيد يا پيش بيني ميکنيد و يـا          
درواقع قرار ميـدهـيـد؟ يـعـنـي رونـد              
اوضاع بکدام طرف مـيـرود آنـهـم بـا              
تــوجــه رشــد چــپ و بــي افــق شــدن                
ناسيوناليـسـم و ايـجـاد يـک پـيـونـد                 
عميقتري که بين مبارزات اجتماعـي      
و کارگري کردستان و سايـر مـنـاطـق           
ايران توضيح داديد و ترسـيـم کـرديـد           

 اکنون اين افق را چه ميبينيد؟ 

 
در مورد گامهاي   :   حميد تقوايي   

پيش رو بنظرم بايد قبل از هـر چـيـز              
امـروز کـل     .   مبارزه را سـراسـري ديـد      

جامعه ايران در حال انفـجـار اسـت و            
مردم بطور وسيع نه تنها از اين رژيـم          
متنفرند بلکه روز بروز بيشتر متوجـه     
ميشوند که بايد آستين بالا بـزنـنـد و           

استراتژي و سياستي کـه    .   کاري کنند 
حزب ما پيش گرفته است نشان دادن       
راه مـتـشـکـل و مـتـحـد شـدن بـراي                   
سرنگـون کـردن جـمـهـوري اسـلامـي              

در محور اين سياست ما جلب      .   است
و جذب بخش هر چـه وسـيـعـتـري از               
مردم به حزب و سياستها و کمپينـهـا         

در .   نقشه عملهاي حـزبـي قـرار دارد          
اين ميان نقش تلويزيون کانال جـديـد         
برجسته است و بـاعـث شـده ارتـبـاط             
مردم با ما و دسترسي شان بـه حـزب           

مـا  .     ابعاد وسيع  توده اي پيـدا کـنـد          
ازجمله با همين کانال جديد در همين       
چند ماهه اخير توانسته ايم در جهـت        
پيش بردن استراتژي و سـيـاسـتـهـاي            
حزب قدمهاي بسيار بـزرگـي بـجـلـو             

ما توانسته ايم  جـنـايـات و           .   برداريم
دزديهاي رژيم را بيش از پـيـش و در             

. يک مقياس ميلـيـونـي افشـا کـنـيـم             
مذهب و نـاسـيـونـالـيـسـم را از يـک                  
موضع انساني و راديکال نقد و رسـوا        
کنيم  و آمادگي مردم را براي ايـنـکـه      
به قدرت خودشان مـتـکـي بشـونـد و             
براي تغيير ايـن اوضـاع قـدم بـجـلـو                

 .  بگذارند بالا ببريم
اين البته يک بـحـث عـمـومـي و              
مفصلي اسـت کـه در بـرنـامـه هـاي                

.  ديگر بايد بيشتـر تـوضـيـح بـدهـيـم             
درهر حال نـکـاتـي گـفـتـم طـبـعـا در                  

امـا  .     مورد کردستان هم صادق است    
مشخصا تا آنجا که به ويژگي شرايط       
کردستان مربوط ميشود بايد به ايـن        
اشاره کرد که کردستان ميتواند نمونه      
و الگوئي براي جنبش سراسري طبقـه       
کارگر و جـنـبـشـهـاي ديـگـر بـدسـت                 

مــنــظــورم صــرفــا بــراي دوره        .   بــدهــد
انقلاب و قيام و غيره نيـسـت، بـلـکـه             
همين امروز و در رابطه با جنبشهـاي        
اعتراضي جاري هم بـايـد ايـن نـقـش             
ــمــاعــي در             ــژه اعــتــراضــات اجــت وي

من اين را   .   کردستان را در نظر داشت    
از روي تجربه ميگويم و نه صـرفـا از            

همين جنبـش اول     .   روي تحليل نظري  
ماه مه که امروز يک حرکت سراسـري        
ــقــطــه شــروعــش شــهــرهــاي             اســت ن

 و   ٦٠کــردســتــان در اواســط دهــه            
کـلا فـعـالـيـن        .   مشخصا سنندج بـود   

سرشناس جنبش کـارگـري ابـتـدا در            

و .     کردستان قدم بمـيـدان گـذاشـتـنـد          
امروز بدنبال اين حرکت ميبينيم کـه        
ــهــادهــا و                  يــک جــزء بســيــاري از ن
تشکلهاي علني سـراسـري کـارگـري،         
جــنــبــش کــارگــري در کــردســتــان و            

در مورد  .     فعالين اين جنبش هستند   
جنـبـش دفـاع از حـقـوق کـودک هـم                  
همانطور که بالا تر اشاره کردم دقيقـا        
هميـن نـقـش پـيـش کسـوتـي صـدق                 

 . ميکند
 
ايــن  تــحــولات و تــجــربــيــات              

مبارزاتي پيشرو جاي  بسيار مهـمـي        
در سياستها و نقشه عمـلـهـاي حـزب           
ما داشته است و در آينده هـم چـنـيـن         

ما بايد آگاهانـه ونـقـشـه         .   خواهد بود 
مند هم در ايجاد و شکل دادن به اين         
نمونه ها  و هـم در الـگـو قـرار دادن                 
آنها براي بـخـشـهـاي ديـگـر جـامـعـه               

بنظرم هـيـچ چـيـزي       .       نقش ايفا کنيم 
مثل يک نمونه و الگوي اجتماعي ما       

حتـي بـراي جـنـبـش          .   را پيش نميبرد  
ناسيوناليستي هم هميـنـطـور اسـت،          
منتهي البته در نفطه مـقـابـل مـا و              

بالاتر  در بحثمان گفـتـيـم کـه           !     مردم
ــر                     ــه در عــراق در اث ــي ک ــات ــاق ــف ات
ســيــاســتــهــاي آمــريــکــا افــتــاد بــراي        
ناسيوناليسم کرد  الگو و نـمـونـه اي            
شد و اين نيروها خط اتکا به آمريکـا         

و الـبـتـه  بـا           ( را در پيـش گـرفـتـنـد            
شکست سياستهاي نـطـم نـويـنـي بـه             

) . ورشکستگي و استيصال رسـيـدنـد      
در نــقــطــه مــقــابــل کــمــپ آمــريــکــا           
وناسيوناليسم،  جـنـبـش کـارگـري و             
جنبش انقلابي مردم هم در کردستـان       
نمونه هائي بدست داده است که بـايـد         

 .   الگوي مردم در ساير مناطق باشد
اين بسـيـار مـهـم اسـت کـه  در                  
نقشه عملهاي حزب در کردستان، مـا     
اين نکته را در نـطـر داشـتـه بـايـم و                   
ســعــي کــنــيــم درســهــا وتــجــربــيــات          
اعتراضات اجتماعي در کردستان را      
راهـنــمــاي کــار خـود در يــک ســطــح             

در کـردسـتـان      .   سراسري قرار بـدهـيـم      
توازن قوا بيشتر از ساير مناطق بنفع       
ماست  و ما بايد از ايـن تـوازن قـوا             
طوري بهره ببريم که تجربه مـبـارزات        
در کردستان بـه يـک الـگـو و نـمـونـه                  
عملي براي جنبش کارگري و جنـبـش        
آزادي زن و جنبش دفـاع از کـودک و             
غيره در ساير بخشهاي ايران تـبـديـل          

اين به نظر من ويژگي عـمـلـي           .   بشود
فعاليتهـاي مـا در جـهـت پـيـشـبـرد                 
ــگــونــي جــمــهــوري           اســتــراتــژي ســرن

  . اسلامي در کردستان است
محمد آسنگـران   :   کاظم نيکخواه   
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 يک دنيای بھتر 
 برنامه حزب را بخوانيد و در سطح وسيع توزيع کنيد

!   مرگ بر جمھورى اسلامى، زنده باد جمھورى سوسياليستى   

تبريز، دانشگـاه عـلامـه ، دانشـگـاه             
شيراز و اصفهان و بيرجنـد و زاهـدان         

هـمـه جـا عـرصـه           و تهران و لرستان      
اعتراضات گسترده دانشجويان عليـه     

 .جمهوري اسلامي بوده است
  
 آذر در دانشـگـاه      ۱۶امروز ديگر  

، " سوسياليـسـم يـا بـربـريـت          " با شعار   
يـک نـژاد     " ،   " زنده باد آزادي و برابـري     " 

تثبيت    شناخته و "   آن هم نژاد انساني   
لـغـو آپـارتـايـد جـنـسـي،             .   شده اسـت  

آزادي دانشــجــويــان زنــدانــي و هــمــه         
زندانيان سياسي، برچيده شدن بسـاط      
نيـروهـاي سـرکـوبـگـر کـمـيـتـه هـاي                  
انضباطي و حراست و نهـاد رهـبـري،          
در کنار خواست حق آزادي بي قيـد و          
شرط بيان و انديشه، اعتراض به فـقـر         
و گراني و تورم، اعتراض به دزديها و        
کلاه برداري ها و کلاشي هـاي سـران           
حــکــومــت، در يــک ســال گــذشــتــه             
مهمترين خواسته ها و جـبـهـه هـاي             

نبرد دانشجـويـان در دانشـگـاه هـاي             
مختلف با جمـهـوري اسـلامـي بـوده            

 آذر امسـال بـايـد بـه           ۱۶است که در    
پــرچــم مشــتــرک دانشــجــويــان بــراي          
اعــتــراض بــه هــمــه ظــلــم و ســتــم و              

 .نابرابري موجود تبديل شود
  
ــن               ــوري اســلامــي در اي ــه ــم ج

يکسال نيـز هـمـچـون گـذشـتـه تـمـام                 
قوايش را بـراي سـرکـوب جـامـعـه و               
دانشجويان و خواسته هاي بـه حـق و           

دسـتـگـيـري     .   انساني شان بسيج کـرد    
هاي گسترده و تهديد و شـکـنـجـه و              
اذيت و آزار دانشـجـويـان و خـانـواده              
هايشان، صدور وثيقه هاي سنگين و       
احکام کميته هاي انضبـاطـي، انـواع         
ــه                طــرح هــاي ســرکــوب جــامــعــه ب

طـرح  " خصوص جوانان و زنان بـا نـام           
، اعدام هاي   " ارتقاء امنيت اجتماعي  

دست جمعي و سرکـوب اعـتـراضـات          
کارگري و زنان از جـملـه تـلاش هـاي             

جمهوري اسلامي براي ساکـت کـردن        
امـا  .   دانشجويان و جامعه بوده اسـت     

درمقابل همه اينهـا اعـتـراضـات در           
 . سراسر کشور گسترش يافته است

ــه روز                ــطــي ب امســال در شــراي
دانشجو نزديک مي شويم که بحران و        
فساد در حکومت به اوج خود رسيـده        
و در بالاترين سطح به رو کردن دسـت     

از اعـتـرافـات      .   يکديگر برخاسته انـد   
پاليزدار به دزدي ها، کلاه برداري هـا      
و رشـــوه خـــواري آيـــت االله هـــاي                 
ميلياردر راس حکومت اسلامـي تـا         
افتضاح کردان در دولت و مجلس، تا       
افتـضـاح راي اعـتـمـاد مـجـلـس بـه                  
محصـولـي سـردار مـيـلـيـاردر بـراي               
ــکــاف و                  ــردان و ش ــي ک ــن ــي ــانش ج
درگيريهايي که بين دار و دسته هـاي         
مختلف حـکـومـت ايـجـاد شـده، تـا               
مانور انتظامي در تهران که معنايـي       
به جـز شـکـسـت طـرح هـاي قـبـلـي                    
سرکوب جامعه و وحشت از انـقـلاب         
و قيام مردم نـدارد، تـا نـفـرت مـردم               
جهان از جمهوري اسلامـي و انـزواي          

سياسي آن، و از طرفي گراني سـرسـام         
آور و بـيـکـاري و فـلاکـت مـردم کـه                  
نارضايتي عمومي را هر چه گستـرده       
تر مي کند، همه و همه نشان دهـنـده       
اوضاع به هم ريخته و استيصال رژيـم        

 . آذر هستند۱۶اسلامي در آستانه 
  

از طرفي حضور قدرتمـنـد حـزب         
کــمــونــيــســت کــارگــري در صــحــنــه          
سياسي ايران، و گسـتـرش روزافـزون           
ايده ها و آرمانهاي سوسياليستي در       
ميان توده هاي وسيع مـردم و امـيـد            
مردم به سرنگوني و شـکـل دادن بـه              
يک جامعه انساني، فاکـتـور مـهـم و            
اساسي ديـگـر بـراي گـرايـش چـپ و                
سوسيـالـيـسـتـي در دانشـگـاهـهـا و                

 آذر سرخ و قدرتمند با      ١٦برپائي يک   
شعارهاي سرخ و سوسيـالـيـسـتـي در          

جامعه بـيـش از       .   سراسر کشور است  
هرزمان نياز به يک خيزش قـدرتـمـنـد          
دانشجوئي و شعارهاي سرخ دانشگاه     
دارد و بــيــش از هــرزمــان در کــنــار             

 . دانشجويان قرار ميگيرد

  
سازمان جوانان کمونيسـت هـمـه        
دانشجويان آزاديخواه و حق طـلـب را         

 آذر سـراسـري و         ١٦به برپـائـي يـک         
قدرتمند علـيـه فـقـر و مـحـرومـيـت                
مردم، عليه دزدي و فسـاد در مـيـان            
ــراي آزادي،                ســران حــکــومــت، و ب
بــرابــري، لــغــو آپــارتــايــد جــنــســي،            
آزاديهاي بي قيد و شريط سـيـاسـي و       
بيرون ريختـن نـهـادهـاي سـرکـوب و              
کنترل دانشجويان و بهبود امکـانـات       
رفــاهــي و تــحــصــيــلــي دانشــجــويــان        

 . فراميخواند
  

 آزادي، برابري، حکومت کارگري 
 مرگ بر جمهوري اسلامي

 زنده باد جمهوري سوسياليستي
  

 سازمان جوانان کمونيست    
 ۱۳۸۷آذر ۲

 ۲۰۰۸نوانبر  ۲۲ 

 اگر شما نکاتي داريد بگوييد؟ 
 

نکـتـه مـهـمـي        :   محمد اسنگران   
که ميخواستم در پايان بحثمان بـه آن         
تاکيد کنم اينست که ناسيوناليستهـا      
آلــتــرنــاتــيــو خــودشــان را دارنــد کــه            
ميگويند فـدرالـيـسـم و مـيـگـويـنـد                
خودمختـاري، مـيـگـويـنـد حـفـظ و               

ايـنـهـا    !   گسترش مرزهاي کـردسـتـان      
سعي ميکنند تا جايي که ميتوانـنـد         

را “   كـردسـتـان   ” طول و عرض منطقه     
جدا کردن اين بـخـش از        .   بيشتر کنند 

کردستان آنهم حتـي نـه بـعـنـوان يـک               
دولت بلکه بعنـوان يـک بـخـشـي کـه               
اينها در آنجا حاکم باشند  و در عيـن          
حــال بــا دولــت مــرکــزي هــم شــريــک            
شوند، عملا پايه هاي جنـگ قـومـي          

درســت هــمــان   .   را آمــاده مــيــكــنــنــد    
اتفاقي که در عـراق افـتـاده اسـت را               

 . ميخواهند تكرار كنند
اما آلتـرنـاتـيـوي کـه مـا جـلـوي                
مردم قرار ميـدهـيـم كـامـلا عـكـس              

ميگوييم مردم اگر به دنـبـال       .   اينست
اين نوع آلترناتيوهاي ناسيوناليسـتـي     
برويد سرانجامش شـکـسـت قـطـعـي            

ايجاد تفرقه قومي است، خـون      .   است
ايـن سـيـاسـتـهـاي         .   و خونريزي اسـت    

ناسيوناليستي بر سر يک وجب زميـن       
. مجبور خواهد شـد کـه خـون بـريـزد            

ميگوييم مردم با اين سـيـاسـتـهـا در            
شهرهاي مشخصي که سالهـاي سـال        
کنار هم زنـدگـي مـيـکـرديـد ايـنـبـار                
ديگر نميتـوانـيـد دور هـم بـاشـيـد و                 

ميگوييم که همه اينهـا    .   زندگي کنيد 
بضرر مردم است و هيچ نـفـعـي بـراي            

 .شما ندارد
در مــقــابــل ايــن ســيــاســتــهــاي           
ناسيوناليستي و غير مسـئـولانـه بـه           
مردم ميگوييم که طرح ما حاكمـيـت        
شوراهاي مردم است، که مـيـتـوانـنـد          
همه آحاد جامعـه در آن راي داشـتـه              
باشند و در همبستگي با هم جامـعـه         
ــدهــنــد و حــکــومــت               را ســازمــان ب

مـنـتـهـا     .   سوسياليستي را اداره کنند   
به مردم اينرا هم ميگوييم که هـمـيـن        

فردا که هنوز حکومت شورايي بـرپـا         
نشده و قدرت در دست مردم نيـسـت،        
بايد حواستان بـاشـد چـراکـه مـمـکـن             
است احزاب ناسيوناليستي بـا كـمـك         
دولتهاي سركـوبـگـر هـمـسـايـه و يـا                
قدرتهاي ديگر بريزنـد بـه شـهـرهـا و              
حتي ممكن است بـتـوانـنـد بـعـضـي              
ــيــروهــاي جــمــهــوري               ــقــاط را از ن ن

اما اين اتفاقات   .   اسلامي هم بگيرند  
 . ميتواند به ضرر مردم باشد

ميگوييم مـردم بـايـد هـوشـيـار             
باشيد و حواستـان بـاشـد کـه در هـر                
شرايطي قبل از مسلط شـدن احـزاب         
و جريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـتـي بـايـد                  
خودتان بتوانيد بر سرنوشت خـودتـان        

فورا بايد شوراهـايـتـان    .   مسلط شويد 
را سازمان دهيد و حکومت خـودتـان        
را اعمال کنيـد و اجـازه نـدهـيـد کـه                 
يکبار ديگر تجربـه کـردسـتـان عـراق            

طبعا حزب كـمـونـيـسـت        .   تکرار شود 
كــارگــري در راس ايــن مــبــارزات و            
تلاشها خواهد بود و اجـازه تـخـريـب            
ــات             ــانـ ــريـ ــه جـ ــيلـ ــوسـ ــه بـ ــعـ ــامـ جـ

 . ناسيوناليستي را نميدهد
 

در همان کردستان عـراق زمـانـي         
که مردم نيروهـاي صـدام حسـيـن را             
بــيــرون رانــدنــد فــعــالانــه شــوراهــا را         

امـا ازآنـجــايـي کــه        .   سـازمــان دادنــد   
ــيــســتــي              ــكــال و كــمــون حــزبــي رادي
نداشتند، مـردم در سـطـح سـراسـري             

به ايـن مـعـنـي         .   سازمانيافته نبودند 
رهـبــري قــوي نــداشــتــنــد و بــنــحــوي          
نمايندگي نشدند که بتوانند اجتماعـا      
فکر کنند و عمل کننـد تـا بـتـوانـنـد               
سراسري نگاه کنند و مسائل منطقـه       

در چنين شرايطـي    .   و جهاني راببينند  
بود كه جـريـانـات نـاسـيـونـالـيـسـتـي                
شوراهاي مردم را مـنـحـل کـردنـد و              
مردم را شکـسـت دادنـد و اتـحـاديـه               
هايشان را مـنـحـل کـردنـد و عـمـلا                 
سرکوبشان کـردنـد و بـردنـد زنـدان و               

 . تعداي را هم کشتند
بنابراين مردم و بـويـژه فـعـالـيـن             
جنبـش کـارگـري و فـعـالـيـن ديـگـر                  
جنبشهاي اجتماعي بايد حـواسـشـان       

باشد تا در چنين مقاطعـي خـودشـان         
را آنچنان سازماندهي کنند كه هـيـچ         

. قدرتي نتواند آنها را به عـقـب بـرانـد          
مــردم بــايــد مــبــارزات خــودشــان را          
آنچنان محکم به حـزب كـمـونـيـسـت            
كارگري گره بزنـنـد كـه هـيـچ نـيـروي                
ارتجاعي اي نـتـوانـد شـكـسـت شـان              

جرياني و حـزبـي مـثـل حـزب             .   بدهد
کمونـيـسـت کـارگـري کـه از هـمـيـن                  
امــروز دارد هشــدار مــيــدهــد، يــك           

. فاكتور اصلي موفقيت مـردم اسـت        
زيــرا قــدم بــعــدي و افــق تــحــولات               
سياسي را ميبيند و راه هاي صحيـح         
پيروزي را نشانشان ميـدهـد و تـمـام            
امــکــانــات خــود را بــراي گســتــرش          
آگاهي و تشکل و سازماندهي مـردم        

ــرد          ــگــي ــي ــار م ــه ك ــود حــزب     .   ب وج
ــيــســت كــارگــري ايــران خــود            كــمــون
تضمين مهمي براي پيروزي و متحـد       

مـن هـمـه      .   كردن مردم انقلابي اسـت     
مردم معترض را به پيوستـن بـه ايـن            

 . حزب فرا ميخوانم
 

 ... آذر روز آزادی و برابری ١۶   ١ادامه از صفحه 

 


